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 مقدمه

لی آله عد وموالسلام علی سيدنا مح ةمين، والصلاـالحمداالله رب العال

 جمعينأوصحبه 
ھایی از موارد ضعف  این کتاب برخی از موضوعاتی را در بر دارد که گوشه

 دھند. مورد بررسی قرار میو قوت را در زندگی اجتماعی ما 
» رادیو مدارس«را برای پخش در ھا  آن /دکتر مصطفی سباعی

 کرده است. (سوریه) تھیه و خود او آن را اجرا می
نماییم  آموزان و دانشجویان توصیه می به ھمین خاطر ما به ھمه دانش

که این کتاب را مطالعه کنند و ھمه سعی خود را برای عملی نمودن مطالب 
 در زندگی و روابط اجتماعی خویش به کار بگیرند.آن 

 »ةاخلاقنا الإجتماعي«لازم به یادآوری است که این کتاب بخشی از کتاب 

 م چاپ و منتشر گردیده است. ۱۹۹۹و  ه ۱۴۲۰باشد که در سال  می
که با  ھای آن کتاب را برگزیده و برای آن جا تعدادی از موضوع ما در این

ھا  ان و برادران جوان ما در مدارس و دانشگاهسطح فھم و درک خواھر
 ایم. تناسب پیدا کند، تا حدودی آن را با زبانی ساده بیان نموده

 برای ھمه آرزوی توفیق داریم
 ابراھیم الغمری





 

 
 بینی و خودپسندی خودکم

امور متضاد در او  این انسان موجود عجیب و غریبی است، و بسیاری از
در کنار یکدیگر قرار دارند. وقتی که بعضی از جوانب وجودی او را مورد 

ھای خداوند  ی آفریده ھایش از ھمه یابیم که توانائی دھیم درمی دقت قرار می
در ھستی بیشتر است. زیرا او توانسته است در آسمان پرواز کند، در اعماق 

ھای طولانی را طی کند. و  ه مسافتدریاھا فرو رود، در مدت زمانی کوتا
 ھا و مزارع سرسبز و خرم تبدیل نماید. صحراھای خشک و سوزان را به باغ

ھا را تغییر  جا کند، مسیر رودخانه ھا را جابه ھمچنین توانسته است کوه
ھای موجود در زندگی خویش تأثیر بگذارد، و نیروھای  دھد، بر روی پدیده

 به خدمت بگیرد.موجود در زمین و آسمان را 
ھای وجودی او دقت و توجه بنماییم به ضعف و  چه در دیگر گوشه چنا

ای مزاحم او را مورد اذیت و آزار  ای که پشه بریم، به گونه ناتوانی او پی می
اندازد، خاری کوچک  دھد، نسیمی سرد او را در بستر بیماری می قرار می

 گردد. ه ای دچار غم واندوه میکند، و بر اثر لغزش و حادث پیکرش را پاره می
ھا را در خود دارد،  برانگیز که بسیاری از تناقض این موجود شگفتی

ھا و دلایل ظاھری وجود خویش قرار داده است،  خداوند او را یکی از نشانه
ای که از منظر متفکران و محققان و خردمندان بسیار گویا و  آیه و نشانه

 رساست.

 ٱ وَِ� ﴿
َ
نفُسُِ�مۚۡ  وَِ�ٓ  ٢٠مُوقنِِ�َ للِّۡ  تٞ ءَاَ�ٰ  ضِ �ۡ�

َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ ُ�ِ٢١﴾ 

 ].۲۱-۲۰الذاریات: [
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ھای  خواھند به یقین برسند، دلایل و نشانه در زمین برای کسانی که می«
 ».بینید؟ فراوانی ھست، و در وجود خود شما مگر نمی

انسان خردمند کسی است که جوانب ضعف و قوت خود را فراموش 
ای دچار غرور  ھا و دانش خود به گونه ھا و ھوشیاری کند. و بر اثر توانایی نمی

ھا را از آن خود بداند و با  شود که ھمه فضایل و خوبی و خودبرتربینی نمی
 چشم تحقیر به منزلت دیگران نگاه کند.

از طرف دیگر جوانب ضعف و ناتوانی را ملاک داوری در مورد خود 
ھا و  شود، و با چشم تحقیر به توانایی خودکمتربینی نمیگرداند و دچار  نمی

خاصیت و ناتوان و  نماید، و خود را موجودی بی امکانات خود نگاه نمی
 آورد. دورانداخته شده به شمار نمی

ھای خیر و سلامت در میان یک ملت این است که به دو  یکی از نشانه
 ر نگردیده باشد.دچا» خودکمتربینی«و » غرور«بیماری بسیار خطرناک 

افراد آن با چشم تحقیر به دیگران  :غرور و خودبرتربینی این است که
نگاه کنند، در امور خارج از توان خود دخالت نمایند، پا را از گلیم خود 

 بیرون بگذارنند و در مورد اموری که از آن اطلاع ندارند اظھارنظر کنند.
ادادن به دیدگاه حتی گاھی از توجه به اندرز دیگران و گوش فر

نظران و تسلیم در برابر منزلت بزرگان و احترام نھادن به عالمان  صاحب
 نمایند!. خودداری می

ھر یک از آنان خود را عالمی برتر از دیگر عالمان، حکیم و خردمندی 
تر از دیگر  ھوشیارتر از ھمه خردمندان و سیاستمداری کارکشته

کس را شایسته بزرگی و  داند که ھیچسیاستمداران و بزرگ و والامقامی می 
 شمارد. برتری نمی

ھای ضعیف که در حالت  این ھمان بیماری است که غالباً بسیاری از ملت
پختگی و بیداری یا ملتی  ۀآلودگی به مرحل خامی و خواب ۀانتقال از مرحل
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اند، به آن  سربلندی و افتخار به دره ضعف و خواری سقوط کرده ۀکه از قل
 شوند. مبتلا می

این بیماری امروزه در بین مردم مسلمان گسترش یافته و توجه به 
ھا و  سخنان مردم در اجتماعات عمومی و کوچه و بازار و باشگاه

خود ھا  آن ھا برای اثبات این ادعا کافی است، که چگونه ھر یک از آیی گردھم
ن برند و در مورد این و آ امور متخصص و کارشناس گمان می ۀرا در ھم

نمایند، و چگونه به جایی از غرور و خودبرتربینی  نظر می موضوع اظھار
ھا به شمار  ھا و دیدگاه اند که نظر خود را بالاتر و برتر از ھمه نظریه رسیده

 دانند. آورند و خود را از ھر دانشمندی دانشمندتر می می
در ضمن سخنان خود مردم را به حماقت و نادانی ھا  آن بسیاری از

گاھی متھم می یف میتوص  کنند. نمایند، و عالمان را به ناآ
توجھی  ھرگاه ملتی به این بیماری مبتلا شوند، به اندرز ناصحان بی

ھا  کنند، و در شرایطی که در حال سقوط قرار دارند، خود را بر فراز قله می
که در دام مشکلات و مصایب بسیاری گرفتار  نمایند، در عین این تصور می

برند. ھمچنین در حالی که  عیب و نقص گمان می د، خود را بیان آمده
اند، آنان خود را از ھمه دشمنان خویش  دیگران علیه ایشان متفق شده

توانند با فریادی آنان را مرعوب  کنند، می کنند. فکر می تر گمان می قوی
و  نشینی وادار کنند و با داد و فریاد نمایند و با یک اشاره ایشان را به عقب

 جار و جنجال با ایشان به مقابله بپردازند!.
بینی که نوعی بیماری و  اما دومین بیماری ـ یعنی احساس خودکم

ناھنجاری روانی است ـ اگر کسی به آن مبتلا شود، او را دچار اختلال 
عصبی، ضعف اراده، ناامیدی و عدم اطمینان به خود و ملتی که به آن تعلق 

 نماید. دارد، می
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کنند  شود، و فکر می ان زندگی ھیچ منزلتی را برای خود قایل نمیدر مید
 که ھیچ کاری از او ساخته نیست!.

بدترین بیماری که ممکن است ملتی به آن مبتلا شود، ھمین بیماری 
گاھی و تلاش و حرکت آن را دچار ضعف و  خودکم بینی است که خودآ

نظام دیکتاتور و قدرت  نماید، و آن را در برابر ھر فرد و ریختگی می درھم
 گرداند. ای خوار و تسلیم می خودکامه

ھای مسلمان گسترش زیادی پیدا  متأسفانه این بیماری نیز در میان ملت
ھا شدیداً دچار خامی و  نموده است! و به ھمین علت بسیاری از انسان

چه در مورد این موضوع از ایشان  اند. چنان گیری گردیده خواری و گوشه
ما کی و چی ھستیم و از چه ارزش و منزلتی  :گویند ود، میسئوال ش

 برخورداریم؟
ھرگاه امت مسلمان مورد تھاجم دشمنان قرار گیرند و به مشکلاتی دچار 

ھا به گوشه منازل و کنج معبد  گونه آدم شود که آن شوند، مشاھده می
ھن چه از ایشان خواسته شود که برای حمایت از ملت و می خزند! و چنان می

گویند: ما را چکار به این کارھا؟ از دست ما چه  ھمکاری کنند، در پاسخ می
توانیم جلو حرکت آفتاب را بگیریم و یا چرخ زمان  آید؟ مگر ما می کاری برمی

 را از چرخیدن بازداریم؟
شوی! تو  باری را مرتکب می نه دوست عزیز! دارای اشتباه بزرگ و زیان

 کارھای بسیاری از تو ساخته است!.موجود گرامی و بزرگی ھستی! 
ھای بزرگ پر کرده و در میان  آنانی که صفحات تاریخ را از کارھا و حماسه

ھایی ھمچون تو ھستند، و از ھمان  نمایند، آدم جامعه تلاش و حرکت می
ھای تو برخوردارند، اما تنھا به خودباوری رسیده و به  استعداد، و توانایی

اند و از آن  ی برده، اعتماد به نفس پیدا کردهارزش استعدادھای خویش پ
 اند. مند گردانیده بھرهھا  آن استعدادھای خویش بھره گرفته و مردم را نیز از
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ای و با چشم  اما تو به دست خویش بدون دلیل خود را خوار گمان کرده
خاصیت بودن  ای و فراموش شدن و بی تحقیر به امت خویش نگریسته

 !ای خویش را پذیرفته
ھا در جامعه ما بسیارند، اما چیزی که جای تعجب دارد، این  آن گونه آدم

است که در میان آن دسته از افرادی که به بیماری احساس حقارت و 
شوند که در عین حال دچار  اند، کسانی یافت می ناتوانی مبتلا گردیده

امت  اند، و در برابر مردم و بیماری و ناھنجاری خودخواھی و غرور گردیده
ای خود را خوار و  دانند، اما در برابر دشمنان به گونه خود را برتر و تواناتر می

دھند و قایل به  شمارند، که اجازه سربلند کردن به خود نمی حقیر می
 گونه فضل و ارزشی برای خویش نیستند. ھیچ
ھا در میان جامعه اسلامی تعدادشان کم نیست. آنان مردم  گونه آدمآن

دھند.  ورد تحقیر و دشمنان آنان را مورد تعریف و تمجید قرار میخویش را م
کنند و برای تاریخ دیگران منزلتی  به تاریخ خویش با چشم تحقیر نگاه می

خاصیت گمان  باشند. فرھنگ و باورھای خودی را خوار و بی والا قایل می
طل ھای غلط و با حال با چشم احترام و تقدیر به فرھنگ کنند و در عین می

 کنند!. دیگران نگاه می
جانبه دشمنان قرار گیرد، آنان پرچم  ھرگاه امت ایشان مورد تھاجم ھمه

آورند، و به مردم  گیرند، بوق خواری را به صدا درمی تسلیم را به دست می
ناپذیرند، و ما توانایی مقابله با ایشان  گویند، که دشمنان ما شکست خود می

 ماست و بس؟!. ۀایشان به معنای نابودی ما و آیندرا نداریم و رویارویی با 
یعنی خودبرتربینی و  -این دو بیماری و ناھنجاری بسیار خطرناک 

ای حکیمانه مورد  از نظر آداب و تعالیم اسلامی به شیوه -بینی  خودکم
 اند. برحذر داشتهھا  آن مذمت قرار گرفته و ما را از گرفتار آمدن به دام
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ی اسلام از طریق یادآوری قدرت و عظمت برتر خداوند تعالیم و رھنمودھا
ھای موجود بر روی زمین اعم از ثروت و مقام و دانش و  نعمت ۀکه ھم و این

 دارند. باشند، ما را از غرور و خودبرتربینی برحذر می فضیلت از آن او می
 ھای خداوند توجه کنید!. به این فرموده

ِ ٱ فمَِنَ  مَةٖ ّ�عِۡ  مِّن بُِ�م وَمَا﴿  ].۵۳النحل: [ ﴾�َّ
 .»ھر نعمتی که دارید، از طرف خداوند است«

ِ ٱ يدَُ ﴿ يۡ  قَ فَوۡ  �َّ
َ
 ].۱۰الفتح: [ ﴾دِيهِمۡ �

 .»ھاست دست خداوند بالاتر از دست آن«
خواند و  خود را به تواضع در برابر علم و علما فرا می صو پیامبر

 فرماید: می

 ].۱۱۴طه: [ ﴾امٗ عِلۡ  ِ� زدِۡ  رَّبِّ  وَقلُ﴿
 .»پروردگارا! بر دانشم بیفزایی :بگو«

 ].۷۵یوسف: [ ﴾عَليِمٞ  �ٍ عِلۡ  ذيِ ُ�ِّ  قَ وَفَوۡ ﴿
گاه« گاھی آ  .»تری ھست بالاتر از ھر آ

﴿ ٓ وتيِتُم وَمَا
ُ
 ].۸۵الإسراء: [ ﴾قلَيِٗ�  إِ�َّ  مِ علِۡ لۡ ٱ مِّنَ  أ

 .»تنھا میزان کمی از دانش به شما داده شده است«
الھی است که اسلام انسان مسلمان را از غرور و از طریق این رھنمود 

گاه  چه انسان واقعاً مسلمان باشد، ھیچ گرداند. و چنان خودبرتربینی دور می
کند و  فضل و منزلت صاحب فضل و منزلتی را با چشم تحقیر نگاه نمی

 گیرد. استعداد و توانایی صاحب استعداد و توانمندی را نادیده نمی
پس از حدود بیست سال جنگ و رویارویی  صدابینیم که رسول خ می

شد، به  وزمندانه وارد مکه میمیان مسلمانان و قریشیان وقتی که پیر
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وجه دچار غرور و تکبر نگردید و از پیروزی خود برای تحقیر و سرکوبی ھیچ
مشرکان مکه استفاده ننموده، بلکه برعکس آن ھنگام ورود به مکه و سوار 

را به عنوان خضوع و فروتنی در برابر خداوند فرود بر شتر سر و کمر خود 
 آورده بود، و در برابر حمایت و نصرت خداوند کاملاً شکرگزاری فرمود.

وقتی که در برابر در کعبه ایستاد و بزرگان و سران قریش ھراسان 
بودند، که اینک بر  صگیری و اقدام رسول خدا ایستاده و منتظر تصمیم

تواند بگیرد، و نگران  نه تصمیمی را در مورد ایشان میآنان پیروز شده و ھرگو
 بودند که با آنان چکار خواھد کرد؟

 صاما پیروزی نتوانست اسباب غروب و خودبرتربینی را در رسول خدا
صدر برخورد فرمود، و به  ۀفراھم کند، و با قریشیان مشرک با عفو و سع

 فرمود: لرزید، مردی که نزدیک به او ایستاده و از ترس بر خود می

 ».نما أنا ابن امرأه من قر�ش كانت تأ�ل القديدإ! كهون علي«
 گوشت او خوراک که قریشی زنی فرزند از غیر به کسی من باش! آرام«

 ».نیستم بیش بود، شده خشک
انگیز و اثرات آن نگاه  به اخلاق و برخورد پیامبرانه و روش بسیار دل

 ».ریشی بیش نیستممن فرزند زنی ق« :فرماید کنید که می
نشین نیست.  این سخن، سخن آدمی شکست خورده و حقیر و گوشه

بلکه سخن مردی است که خداوند او را به خلعت رسالت مفتخر فرموده و او 
او زده  ۀرا از حکمت و نبوت برخوردار گردانیده و مدال پیروزی بر سین

 نداشته است!. ابایی». فرزند زنی قریشی است«است. اما از این سخن که او 
ھای مغرور و خودکامه که براساس خودبرتربینی از  ای از آدم چرا عده

نمایند، و از ھیچ تعرضی به  گونه اذیت و آزاری به مردم خودداری نمی ھیچ
بینید  را نمی صدھند، این فروتنی رسول خدا ایشان به خود تردید راه نمی
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خود در میان مردم  آیند. و به حقیقت جایگاه و منزلت و به خود نمی
 .گردند؟! برنمی

اما رھنمودھای اسلام را در ارتباط با اعتماد به نفس و پرھیز از 
نماییم. به ویژه آیاتی که به  بینی در بسیاری از آیات قرآن مشاھده می خودکم

دھد و بار مسئولیت اصلاح و آبادی را بر دوش  امت مسلمان روحیه می
 نھد. ایشان می

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
 ].۱۱۰عمران:  آل[ ﴾للِنَّاسِ  رجَِتۡ أ

شما بھترین ملتی ھستید که در جھت خیر و مصلحت بشریت پدید «
 .»اید آمده

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ جَعَلۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اوسََطٗ  أ َكُونوُا ِ�ّ  ٓ  ].۱۴۳: ةالبقر[ ﴾�َّاسِ ٱ َ�َ  ءَ شُهَدَا

قرار دادیم، تا اسوه و رو  بدین گونه شما را امتی معتدل و میانه«
 .»ھا باشید ھایی برای ھمه انسان سرمشق

ْ  وََ� ﴿ ْ َ�ۡ  وََ�  تهَِنُوا نتُمُ  زَنوُا
َ
 ٱ وَأ

َ
ؤۡ  كُنتُم إنِ نَ لَوۡ عۡ ۡ� عمران:  [آل ﴾١٣٩ مِنِ�َ مُّ

۱۳۹.[ 
خود را سست و خوار نشمارید و اندوھگین نگردید، اگر به راستی اھل «

 .»برتریدایمان باشید، این شمایید که 
 اند که: بسیار زیبا و رسا فرموده صچنین رسول خدا  ھم

حَدُُ�مْ  َ�قِْرَنَّ  لاَ «
َ
 .١»َ�فْسَهُ  أ

 .»ھیچ یک از شما به ھیچ وجه خود را خوار نشمارد«
 أساءوا و�ن. أحسنتُ  الناسُ  أحْسَنَ  إنِ: يقول إمِّعَة، أحَدُُ�مْ  يُ�نْ  لا«

 .١»الإساءه كأحسن وان أساؤوا تر أ الناسُ  أحسن إن ول�ن أسأتُ،

                                           
 .رواه ابن ماجه -١
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اگر مردم خوب  :اراده نباشد که بگوید ای بی ھیچ یک از شما به گونه«
گیرم، و اگر بد کردند، من نیز  بودند من نیز راه خوبی را در پیش می

گونه باشد که ھرگاه مردم خوب عمل ون آنان عمل خواھم کرد، بلکه اینچ ھم
چه آنان بد عمل  را در پیش بگیرد، و چنانکردند، او ھم راه خیر و نیکی 

 .»کردند، او از بدی دوری کند
ھا رھنمودھای اسلام در ارتباط با گسترش و تقویت اعتماد به نفس  این

شود. بر ھمین  است. اعتماد به نفسی که قربانی غرور و خودبرتربینی نمی
دانست  یگاه خود را کمتر از آن نم اساس انسان مسلمان در صدر اسلام ھیچ

ھا  آن داد از که رھبر و رئیس مملکت را اندرز بدھد و به خود اجازه می
 ای؟ ای امیرالمؤمنین این را از کجا آورده :سئوال کند

گرفت و فرماندھی ارتش و فتح ممالک و  کم نمی چنین خود را دست ھم
دانست، بزرگان صدر اسلام بیشتر  حاکمیت بر آن را بالاتر از شأن خود نمی

انانی گمنام بودند که به خاطر دمیده شدن روح اسلام در شخصیت جو
 ھایشان، از آنان راادایشان، بخشیدن اعتماد به نفس به آنان و درک استعد

دمردان و رھبران و پیشگامانی ساخت که چرخ تاریخ را براساس باورھای 
 خود به چرخش درآوردند!.

بن عاص چه کسانی مگر ابوبکر و عمربن خطاب و سعد و خالد و عمرو
 بودند؟

در زمان جاھلیت کارگر و تاجر و جوانی اھل لھو و ھا  آن مگر تعدادی از
اش شھرت داشت، نبودند؟ که  آوری که تنھا در میان قبیله لعب و یا جنگ

گاھی و اعتماد به نفس به صورت آوای  پس از مسلمان شدن به خاطر خودآ
ای  ای قھرمانان آنان را به شیوهھ گویان قھرمانی ماندگاری درآمدند که قصه

                                                                                           
 .رواه الترمذی -١
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ھای بسیاری را به سوی خویش جلب  کنند و دل دلنشین زمزمه می
 نمایند؟ می

 دوست گرامی!
چه که ھستی برای خویش قرار مده! تا  وجه منزلتی بالاتر از آن به ھیچ

چه که ھستی  چنین خود را از آن دچار غرور و خودبرتربینی نشوی! و ھم
 خودکمتربینی دچار نگردی!. ۀبیماری و عقدکمتر مشمار تا به 

سعی کن! که خود را در جای واقعی خویش قرار بدھی! مدام به 
ھای خویش توجه داشته باش و در  ھا، کمبودھا و ضعف استعدادھا، توانایی

ھای خود خداوند را شاکر باش! و از او بخواه که آن را برایت  برابر توانایی
مند بنما! و در برابر این احساس  نیز از آن بھرهبیشتر بگرداند. و مردم را 

مسئولیت خویش بر آنان منت مگذار! تا از پاداش تو کاسته نشود و به بدی از 
 تو یاد نکنند!.

گاھی پیدا کردی، تلاش کن به  ھرگاه به وجود عیب و نقصی در خود آ
و  را معالجهھا  آن گیری از راھکارھای علمی وسیله تربیت و تمرین و بھره

وجه در رفع و برطرف کردن آن کوتاھی مکن! زیرا  برطرف نمایی، و به ھیچ
 گرداند. زمینه ذلت و نابودیت را فراھم می

 و شما ای فرزندان امت مسلمان!.
خاطر رسالت و  ھای دیگر رقم کمی نیستید! شما به در مقایسه با ملت

چه راه زندگی را  نباشید! چنا باورھای بلندتان از جایگاه والایی برخوردار می
توانید از بھترین پرچمداران زندگی  به درستی در پیش بگیرید، به خوبی می

 سالم و متمدنانه و سعادتمند باشید.
ھا از  چه خود را حقیر و خرد به شمار بیاورید، در میان انسان اما چنان

ھیچ جایگاه بلندی برخوردار نخواھید بود، و در عرصه زندگی دچار خواری و 
 رماندگی خواھیم گردید.د
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شما را به خدا از غرور و خودبرتربینی که شما را به باتلاقی از خیالات 
ی حقارت و  چنین از عقده خام گرفتار گرداند برحذر باشید! ھم

خودکمتربینی که میان شما و سعی و حرکت مانعی بزرگ را به وجود 
 ۀکنید تا این فرمودآورد، خود را نجات بدھید و مدام در این مسیر حرکت  می

ن وَنرُِ�دُ ﴿ خداوند در مورد شما تحقق پیدا نماید که:
َ
يِنَ ٱ َ�َ  �َّمُنَّ  أ َّ� 

ْ تُضۡ سۡ ٱ  ٱ ِ�  عِفُوا
َ
ةٗ  عَلهَُمۡ وََ�ۡ  ضِ �ۡ� �مَِّ

َ
ٰ لۡ ٱ عَلهَُمُ وََ�ۡ  أ  ].۵القصص: [ ﴾٥رِ�ِ�َ َ�

شدگان منت بگذاریم و ایشان را  و سرکوب ضعیفخواھیم بر  ما می«
 .»پیشوایان و وارثان (حکومت و قدرت) بنماییم





 

 
 کاری چشمی و اسراف تنگ

ھا بسیار  رغم گستردگی دامنه آن در رابطه با انسان زندگی دنیا علی
آنان تنھا از فرصت اندکی برخوردارند و بخشی اندک از کوتاه است و 

 ھا و منافع آن را در اختیار دارند. نعمت
عمر شما ھر اندازه که باشد، در مقایسه با زمان گذشته و آینده ھمانند 
عدد یک در برابر میلیارد و حتی بیشتر است. و شما به ھر مقدار که از 

ھا در حد و حدود شرایط و اوضاع و ھا و امکانات استفاده نمایید، تن نعمت
ھا و  مند شوید، و چنین چیزی در برابر نعمت توانید بھره امکانات خود می

امکانات موجود در گذشته و حال و آینده مقدار بسیار بسیار اندکی به شمار 
 آید. می

آوری نمایید، در مقایسه با اموال و  به ھر اندازه که مال و ثروت را جمع
ای در برابر اقیانوس  چون قطره جود در این جھان پھناور، ھمھای مو ثروت

 بیش نیست.
از طرف دیگر تعیین میزان عمر، مقدار استفاده از لذایذ زندگی و بقای 
اموال و ثروت در محدوده اراده و اختیار خود انسان نیست. گاھی بدون 

ری از کنید، و در بسیا اطلاع قبلی و ناگھانی زندگی این دنیا را ترک می
توان از دارایی و لذایذ زندگی بھره  موارد به خاطر بیماری و موانع دیگر نمی

ی فردی یا  بینی نشده خاطر حوادث پیش لازم را گرفت. و در مواردی به
 شوند. عمومی مال و ثروت نیست و نابود می
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مِنتُم﴿
َ
ن ءَأ ٓ ٱ ِ�  مَّ مَا ن ءِ لسَّ

َ
 ٱ بُِ�مُ  سِفَ َ�ۡ  أ

َ
مۡ  ١٦ َ�مُورُ  ِ�َ  فإَذَِا ضَ �ۡ�

َ
 أ

مِنتُم
َ
ن أ ٓ ٱ ِ�  مَّ مَا ن ءِ لسَّ

َ
ۖ حَاصِبٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  سِلَ يرُۡ  أ  ﴾١٧ نذَِيرِ  فَ كَيۡ  لَمُونَ فَسَتَعۡ  ا

 .]۱۷-۱۶: كالمل[
دانید که دستور  مگر از کسی که در آسمان است خود را در امان می«

حرکت کند؟ گاه بلرزد و بجنبد و  بدھد، زمین بشکافد و شما را فرو ببرد و آن
دانید که طوفان  که از کسی که در آسمان است خود را در امان می یا این

گاه خواھید دانست که ھشدار و تھدید من چگونه  شن بر شما بگمارد. آن
 .»است

نۡ ﴿ مَّ
َ
ِيٱ ذَاَ�ٰ  أ  إنِِ  لرَّ�ۚ ٱ دُونِ  مِّن ينَُ�ُُ�م لَُّ�مۡ  جُندٞ  هُوَ  �َّ

ٰ لۡ ٱ نۡ  ٢٠ غُرُورٍ  ِ�  إِ�َّ  فِرُونَ َ� مَّ
َ
ِيٱ ذَاَ�ٰ  أ مۡ  إنِۡ  زقُُُ�مۡ يرَۡ  �َّ

َ
 بلَ ۚۥ قهَُ رزِۡ  سَكَ أ

 ْ ُّوا   ].۲۱-۲۰: كالمل[ ﴾٢١ وَُ�فُورٍ  ُ�تُوّٖ  ِ�  �َّ
آخر کدام اشخاص و افرادند که لشکر شمایند و جدای از خدا مھربان به «

غرورند و نمایند؟ کافران گرفتار  کنند و از شما مواظبت می شما کمک می
که چه کسانی ھستند که اگر خداوند روزی خود را بازدارد  بس، یا این

بتوانند به شما روزی برسانند، به راستی کافران در سرکشی و گریز قرار 
 .»دارند

ھا  آن گیری از کنند، اما در مورد بھره ھا این حقایق را درک می ھمه انسان
ورند که از کوتاھی عمر انسان باید بر این باھا  آن با ھم تفاوت دارند. بیشتر

کارگیری آن در استفاده ھرچه بیشتر از لذایذ زندگی استفاده نمود و  برای به
جویی ھرچه بیشتر در این  به ھمین خاطر ھمه عمر کوتاه خود را برای کام

 دھند. راه به ھدر می
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آوری مال و ثروت را ھدف اصلی زندگی خویش قرار  ای ھم جمع عده
پردازند، و دیگران را از  و به انباشتن ھرچه بیشتر مال و دارایی میدھند  می

 سازند. خیر و منافع آن محروم می
ھا ھستند که عمداً خود را از نعمت زندگی و نعمت  گونه آدم در واقع آن

اند، از  ثروت محروم نموده، به سان مستمندان زندگی خویش را سپری کرده
 برند. ند، و از زندگی خویش لذت نمیگیر چیزھایی که دارند بھره نمی

ھا ھستند که از کوتاھی عمر انسان در این جھان  ی کمی از انسان عده
نمایند. و از اموال و دارایی خویش  در راستای خدمت به مردم استفاده می

کنند، استفاده  ای که در آن زندگی می در جھت خیر و منافع خود و جامعه
رغم کوتاھی عمرشان از حیات و  ھستند که علی ھا گونه آدم نمایند. این می

زندگی واقعی برخوردارند و ھرچند ثروت و دارایی خویش را از دست بدھند 
رغم از دست ددن این لذیذ ناروا  آیند و علی ثروتمند واقعی به شمار می

 شوند. خوشبخت و اھل سعادت شمرده می
ایت شخص ورزی بیماری خطرناکی است که در نھ در این صورت بخل

بیمار را از پای درخواھد آورد، از طرفی علامت غفلت و عدم بصیرت و 
 انانیتی خودخواھانه است.

ھا ھستند که نسبت به برآورده نمودن نیازھای خود  حتی برخی از آدم
ورزند و آن را از خواب و خوراک و پوشاک خوب و مناسب  ھم بخل می

را اسراف و ریخت و پاش ھا  آن تأمیننمایند، و ھزینه کردن برای  محروم می
 .آورند! به شمار می

چون کسانی ھستند که پنجره خانه خویش را برای  ھا ھم گونه آدم آن
نمایند و برای جلوگیری از  جلوگیری از روشنایی آفتاب سوت و کور می

 .گیرند! مصرف ھوا جلو نفس کشیدن خود را می
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لباس کھنه و نامرتب دید و ھا را با  یکی از آن آدم صروزی رسول خدا
 :خطاب به او فرمود

 »مال و ثروتی داری؟«
 بله دارم! :گفت

 »چه نوع ثروتی داری؟« :فرمود صرسول خدا
 طلا و نقره و شتر و گوسفند دارم. :گفت

ی  : در این صورت بھتر آن است که آثار و نشانهفرمود صرسول خدا
وجود نشانه نعمت خویش ھای خداوند در تو دیده شود، زیرا خداوند  نعمت

 .١»دارد بر بندگانش را دوست می
ی خویش را در  ای ھم راه افراط را در پیش گرفته و خود و خانواده عده

ھای ناروا و انواع و اقسام لذایذ و  جویی باتلاق اسراف و ریخت و پاش و کام
نمایند، اما در این راه به مشکلات مردم و  مظاھر زندگی دنیوی غرق می

 مصالح میھن خود کمترین توجھی ندارند.
ای برای خیر و احسان و ھمکاری فراھم شود و به کمک و  ھرگاه زمینه

کنند و چھره درھم  حمایت ثروتمندان نیاز وجود داشته باشد به آن پشت می
 آورند. کشند و عذر و بھانه می می

د و دھن و از فقر و مشکلات و کسادی تجارت خود ناله و شکوایه سر می
رود به کمک و  گردانند که گمان می ای خود را خوار و حقیر می به گونه

 باشند. صدقه دیگران نیازمند می
ھا تعدادشان بسیار است، و  گونه انسان ی اسلامی آن متأسفانه در جامعه

ھای خیریه  ھای تبلیغ اسلامی و مؤسسه ھا و برنامه در ھمه مواردی که طرح
کنند آنان را  حمایت ثروتمندان نیاز پیدا میو منافع عمومی به کمک و 

                                           
 رواه الترمذی و الحاکم. -١
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زنند! آنان بدترین بلایی  مردگی می کنیم که خود را به موش مشاھده می
 آید. ھا به شمار می ھستند که گریبانگیر جامعه

بخشی  ھا حاتم گاھی آنان در رابطه با مراسم عروسی و میھمانی
ی یا دوست و آشنایی نمایند و به خاطر عروسی آدم صاحب مقام و موقعیت می

کنند، تا خود را بیشتر به آن طرف نزدیک نمایند. یا  پول بسیاری را خرج می
جا بپیچد! اما برای حمایت  در ھمهھا  آن گشادی ی بخشندگی و دست آوازه

ن روش از مستمندان و امور خیریه حاضر به ھیچ نوع کمکی نیستند!؟ راز ای
 :ایشان در دو چیز نھفته است

ھای خداوند برای کسانی که  ھا و پاداش تی ایمانشان به وعدهسس :اول
بخشی از دارایی خویش را با میل و رضایت خود در راه خیر و منفعت مردم 

 گیرند. به کار می
را از فقر و نیازمندی ھا  آن ھای شیطان که چنین تبعیت از وسوسه ھم

یازمندی ساز سختی و ن نماید و خیر و احسان را زمینه دچار ھراس می
 :فرماید این مورد خداوند متعال میدانند. در  می

يۡ ٱ﴿   رَ فَقۡ لۡ ٱ يعَدُُِ�مُ  نُ َ�ٰ لشَّ
ۡ
ِ  مُرُُ�موََ�أ  ٱب

ٓ فَحۡ لۡ ُ ٱوَ  ءِ� شَا غۡ  يعَدُُِ�م �َّ  فرَِةٗ مَّ
ُ ٱوَ  ٗ�ۗ وَفَضۡ  هُ مِّنۡ   ].۲۶۸: ةالبقر[ ﴾٢٦٨ عَليِمٞ  سِعٌ َ�ٰ  �َّ

ترساند و) وعده تھیدستی  میشیطان شما را (به ھنگام خیر و احسان «
دھد، ولی خداوند به شما وعده آمرزش  دھد و به ارتکاب گناه فرمان می می

دھد. (فضل و رحمتش) وسیع و (از ھمه چیز)  خویش و فزونی (نعمت) می
گاه است  .»آ

: از بین رفتن احساس مسئولیت اجتماعی در ایشان و چیره شدن دوم
اند تا  کنند، که آفریده شده فکر میھا  آن خودپرستی مرگبار در طبیعت آنان.

به تنھایی زندگی کنند، و مال و ثروت را تنھا با اتکاء به سعی و تلاش خود به 



 همهاخلاق اجتماعی برای     ٢٠

 

ی خویش مسئولیت دارند و  اند. و صرفاً در برابر خود و خانواده دست آورده
 .بس!

که مردم دور و بر آنان در فقر و  رغم این برد علی چنین گمان می ھم
 توانند در رفاه و آسایش زندگی کنند. ت قرار داشته باشند، آنان میمشکلا

یابند که برای زندگی  اما اگر به خوبی بیندیشید و تحقیق کنند درمی
اند با ھمکاری  چه را که به دست آورده اند، و آن ھمراه با دیگران آفریده شده

یابد که در  یدیگران بوده و سعادت و آسودگی انسان آزاد تنھا زمانی تحقق م
 ای آزاد و باکرامت و فضیلت زندگی کند. جامعه
شود که از دست دادن احساس ھم دردی  چنین برای آنان معلوم میھم

توجھی به مشکلات ایشان از ھرگونه فقر و نیازی بدتر و از  با مردم و بی
ھرگونه محرومیتی ناگوارتر است، و حتی عامل محکوم شدن به مرگ معنوی 

در این رابطه  صآید، رسول خدا  لاق اجتماعی به شمار میو فقدان اخ
 :اند فرموده

  جَائعٌِ  وجََارهُُ  شَبعَْاناً باَتَ  مَنْ  بِي  آمَنَ  مَا«
َ

 .1»بِهِ  َ�عْلمَُ  وهَُوَ  جَنبِْهِ  إلِى
اش در کنار او  ھر کس که شب را سیر به بستر برود و بداند که ھمسایه«

 .»استگرسنه مانده به من ایمان نیاورده 
 :چنین فرموده استھم

 .»مسلم� فيلس منهمـمن لم يهتم بأمر ال«
ھر کس به امور مربوط به مسلمانان اھتمام نده، جزو آنان به شمار «
 .»آید نمی

ی سالم این است که افراد آن در زندگی  ھای یک جامعه یکی از نشانه
نمایند و  شخصی و خانوادگی در حدی معقول و معتدل خرج و ھزینه می

                                           
 .رواه البزار و الطبرانی -١
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کنند. اما در زندگی  تنھا به برآورده نمودن نیازھا در حد کفایت اقدام می
ند نمای دستی بسیار عمل می اجتماعی خود بسیار اھل سخاوتمند و با گشاده

 شناسند. و برای کرم و بخشندگی حد و حدودی را نمی
کنند، لازم است این  ھایی که در دنیای متمدن امروزی زندگی می انسان

روش را در پیش بگیرند و در ورد مخارج زندگی شخصی و خانوادگی تا حد 
جویی نمایند و در عین برخورداری از  ھا و مخارج صرفه ممکن در ھزینه

ای متوسط زندگی  بسیار لباسی متوسط بر تن کنند و در خانهثروت و دارایی 
نمایند، اما برای تأسیس دانشگاه، مسجد و مدرسه و یا محل پرورش 
کودکانی یتیم یا در رابطه با تأمین مخارج مراکز علمی و تحقیقاتی از خود 

گونه کارھا  بذل و بخشش بسیار به خرج بدھند و زندگی خود را وقف این
ھا در عرصه علوم و آداب و تحقیقات  به این صورت است که ملتبنمایند. 

 گیرند. اجتماعی و اقتصاادی راه پیشرفت را در پیش می
ھا ھمین راه را در  ھای امروزی بسیاری از انسان در بسیاری از جامعه

نماید که با چشم احترام به این روش  پیش گرفته و حق و انصاف ایجاب می
کنیم و نزاع و اختلافی که میان ما و ایشان وجود دارد. و منش ایشان نگاه 

 مانع از اقرار به این اقدام پسندیده ایشان نگردد.
اما لازم است این حقیقت را یادآوری نماییم که قبل از ھمه ادیان و 

ھا را به آن اخلاق ارزشمند فراخوانده و  ھا این اسلام بوده که انسان اندیشه
سلمانان را تربیت نموده و در نھایت به صورت بھترین در سایه تشویق به آن م

 اند. اند درآمده امتی که در تاریخ وجود داشته
روی و  دانیم که اسلام ما را به رعایت اعتدال و میانه برای مثال ھمه می

دگی پرھیز از اسراف و بخل در رابطه با مخارج زندگی خصوصی و خانوا
  :گوید فراخوانده است. قرآن می
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 عُدَ َ�تَقۡ  طِ بسَۡ لۡ ٱ ُ�َّ  هَاسُطۡ تبَۡ  وََ�  ُ�نُقكَِ  إَِ�ٰ  لوُلةًَ مَغۡ  يدََكَ  عَلۡ َ�ۡ  َ� وَ ﴿
ۡ  امَلوُمٗ   ].۲۹الإسراء: [ ﴾٢٩ سُورًا�َّ

دست خود را بر گردن خویش بسته مدار (و بخیل مباش) و آن را بیش «
قرار از حد مگشا! (و بی حساب بخشش مکن) تا از کار نمانی و مورد ملامت 

 .»نگیری و غمناک نگردی

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إذِاَ نفَقُوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  لمَۡ  أ ْ َ�قۡ  وَلمَۡ  فوُا وا ٰ  َ�ۡ�َ  وََ�نَ  ُ�ُ  ﴾٦٧ اقَوَامٗ  لكَِ َ�

 ].۶۷الفرقان: [
(بندگان خوب خداوند) کسانی ھستند که به ھنگام خرج و ھزینه «

میان این دو نمایند و در  گیری ھم نمی کنند و سخت روی نمی کردن زیاده
 .»کنند روی را مراعات می میانه

﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  وَُ�وُا ْ فُوٓ �ُۡ�ِ  وََ�  �وُا  ].۳۱الأعراف: [ ﴾ا
 .»روی مکنید بخورید و بیاشامید ولی زیاده«

 :اند فرموده صچنین رسول خدا ھم

 .١»ولا �سرف ولو كنت على نهر جار«
 .»اگر در کنار رودی جاری ھم قرار داری اسراف مکن!«

ولی در رابطه با زندگی اجتماعی و حل مشکلات مردم به ویژه 
روی مذموم نیست، زیرا در این میدان  گونه اسراف و زیاده مستمندان ھیچ

 گردد. ھرچه بیشتر ھزینه شود، بر منزلت و کرامتانسان بیشتر افزوده می

ِينَ ٱ﴿ مۡ  ينُفقُِونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ  لهَُمَ� ۡ ٱب جۡ  فلَهَُمۡ  وعَََ��يَِةٗ  �ِ�ّٗ  �َّهَارِ ٱوَ  لِ �َّ

َ
 عِندَ  رهُُمۡ أ

 ].۲۷۴: ةالبقر[ ﴾٢٧٤ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ خَوۡ  وََ�  رَّ�هِِمۡ 

                                           
 رواه ابن ماجه. -١
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ھای خود را در شب و روز و در پنھان و آشکار در راه  کسانی که دارایی«
شان نزد پروردگارشان (محفوظ)  کنند، مزد و پاداش خیر و احسان ھزینه می

 .»نه ترسی برایشان است و نه اندوھگین خواھند شداست و 
ای است که سود آن پیش از ھر کس به خود  ھا به گونه آن نوع ھزینه

 گردد. کننده برمی احسان

ْ  وَمَا﴿  ].۲۷۲: ةالبقر[ ﴾فَِ�َنفُسُِ�مۡ  خَۡ�ٖ  مِنۡ  تنُفقُِوا
 .»ھرچه را در راه خیر و احسان ھزینه کنید به نفع خود شماست«

دار بودن نیکی و خیرخواھی در درون  و احسانی که مظھر ریشهانفاق 
 صاحب آن است.

ِينَ ٱ وَمَثَلُ ﴿ مۡ  ينُفقُِونَ  �َّ
َ
ٰ أ ٓ بۡ ٱ لهَُمُ َ� ِ ٱ ضَاتِ مَرۡ  ءَ تغَِا نفُسِهِمۡ  مِّنۡ  ابيِتٗ وَتثَۡ  �َّ

َ
 أ

ِۢ  كَمَثَلِ  صَاَ�هَا وَ�ٍ برَِ�ۡ  جَنَّة
َ
ُ�لهََا اتتَۡ  َٔ َ�  وَابلِٞ  أ

ُ
 وَابلِٞ  هَايصُِبۡ  لَّمۡ  فإَنِ فَۡ�ِ ضِعۡ  أ

 ].۲۶۵: ةالبقر[ ﴾َ�طَلّٞ 
مثل کسانی که دارایی خود را برای خشنودی خداوند و استوار کردن «

چون باغی است که بر روی  نمایند، ھم شخصیت (ایمانی) خود انفاق می
زمینی بلند قرار داشته باشد و باران شدیدی بر آن ببارد و در نتیجه چندین 

 .»بارد بدھد، اگر باران شدیدی بر آن نبارد، باران خفیفی بر آن می برابر ثمر
ھا و اجر الھی و  این چنین منشی بیانگر ایمان و اطمینان به وعده

 باشد. مندی به کسب پاداش و رضایت خداوند می علاقه

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  تنُفقُِونَ  وَمَا﴿ ِ ٱ هِ وجَۡ  ءَ تغَِا  ].۲۷۲: ةالبقر[ ﴾�َّ
 .»بخشید، تنھا برای رضایت خداوند ببخشید میھر چیزی را که «

ھای مفید و  گذاری ثروت در راه اما بخل و اندوختن و عدم سرمایه
نماید، بسیار  ای که در آن زندگی می سودمند برای آدم ثروتمند و جامعه
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ِينَ ٱ سََ�َّ َ�ۡ  وََ� ﴿ بار خواھد بود. زیان ٓ  خَلوُنَ َ�بۡ  �َّ ٰ  بمَِا ُ ٱ هُمُ ءَاتٮَ  ۦلهِِ فضَۡ  مِن �َّ
َّهُم�  �خَۡ�ٗ  هُوَ  َّهُمۡ  َ�ّٞ  هُوَ  بلَۡ  ل  ].۸۰عمران:  آل[ ﴾ل

چه خداوند از فضل و نعمت خود به ایشان عطا  ھایی که نسبت به آن آن«
ورزند، گمان نکنند که این کار برای آنان خوب و به نفع  نموده است بخل می

 .»ایشان است، بلکه این کار به زیان آنان است
ساز خواری و عذاب دنیوی و اخروی خواھد  کاری زمینه چنین
 :فرماید گونه که خداوند متعال می بود،ھمان

﴿... ِ ةَ وََ� ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ هَبَ وَٱلۡفضَِّ ونَ ٱ�َّ ِينَ يَۡ�ِ�ُ وَٱ�َّ
 ٖ��ِ

َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ جَهَنَّمَ َ�تُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وۡمَ ُ�َۡ�ٰ عَليَۡهَا ِ� ناَرِ يَ  ٣٤ فَبَّ�ِ

ونَ  ْ مَا كُنتُمۡ تَۡ�ِ�ُ نفُسُِ�مۡ فَذُوقوُا
َ
ُ�مۡ ِ� وجَُنُوُ�هُمۡ وَظُهُورهُُمۡۖ َ�ذَٰا مَا كََ�ۡ

 ].۳۵-۳۴: التوبة[ ﴾٣٥
اندوزند و آن را در راه خدا به کار  کسانی که (پول و) طلا و نقره را می«
بس بزرگ و دردناکی مژده بده! روزی که آن گیرند، آنان را به عذاب  نمی
ھا و پھلوھای ایشان را با  شوند و پیشانی ھا در آتش دوزخ گداخته می سکه

شود، این ھمان چیزی است که برای  نمایند و به ایشان گفته می آن داغ می
کردید، پس اکنون بچشید طعم چیزی را که  خود اندوخته می

 .»اندوختید می
خویش و اصحاب او مردم را براساس این منش و اصحاب  صرسول خدا

ھا و  نمودند، و ھمان اخلاق زمینه را برای سخاوتمندی اخلاق تربیت می
لای صفحات تاریخ درخشیده  چنان در لابه ھایی فراھم نمود که ھم نیکوکاری

 اندازند. و خواھند درخشید و ھر انسانی را به شگفتی می
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در زندگی شخصی و خانوادگی خویش در زمینه خوراک  سابوبکر صدیق
و پوشاک بسیار ساده زیسته است. اما وقتی که برای تجھیز و تأمین مخارج 

مردم را  صغزوه تبوک به کمک مسلمانان نیاز وجود داشت و رسول خدا
 ھمه دارایی خود را نزد ایشان آورد. سبه کمک تشویق فرمود. ابوبکر صدیق

ات باقی  چه چیزی را برای خانواده« :فرمود صرسول خدا
 »ای؟ گذاشته

 .ام! خداوند و پیامبرش را برای آنان باقی گذاشته :فرمود سابوبکر صدیق
نیمه دارایی خود را آورد و  سدر ھمان حال حضرت عمربن خطاب

ھای بسیاری را تھیه نمود و تعداد زیادی از  حضرت عثمان سازوبرگ و مرکب
 .او تجھیز و آماده شدند! اصحاب به وسیله اموال

زنان نیز طلا و زیورآلات خود را با کمال میل و رضایت خویش نزد رسول 
 .آوردند! می صخدا

بخشندگی و احساس مسئولیت اجتماعی مسلمانان صدر اسلام به 
شده  شد، بلکه فقرا و زنان را نیز شامل می ثروتمندان و مردان محدود نمی

 است.
حضرت عمر بن خطاب قحطی روی داد، وقتی که در زمان خلافت 

حضرت عثمان کاروان تجاری شامل یک ھزار شتر را در راه شام انتظار 
شامل مواد خوراکی و پوشاک بود و در آن شرایط ھا  آن کشید، که بار می

 .قحطی بسیار ارزشمند بود!
تاجرانی که در جریان نزدیک شدن کاروان تجاری او به مدینه بودند، به 

 .خواستند آن کالاھا را از او خریداری کنند! اجعه نموده و میحضورش مر
 دھید؟ چند درصد به من سود می :حضرت عثمان فرمود

 پنج درصد. :گفتند
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 .کسی ھست که به من بیشتر بدھد! :گفت
 ما نیز حاضریم شش درصد بدھیم. :گفتند
 .دھد! کسی را سراغ دارم که بیشتر از این می :فرمود

 او را تا ده درصد بالا بردند.آن تاجران سود 
 .دھد! آن شخص خیلی بیشتر از شما سود می :فرمود
شناسیم بیش از این سود بدھد! ما که ھمه  ما ھیچ تاجری را نمی :گفتند

جا ھستیم، و قافله ھم که دارد وارد  شناسیم و بیشتر ما این تاجران را می
 .دھد؟! به تو می شود. آن تاجر کیست که بیش از ده درصد سود مدینه می

ام که برای ھر درھم بیش از  من کسی را یافته :حضرت عثمان فرمود
 :فرماید دانید که خداوند متعال می دھد، مگر نمی ھفتصد درھم سود می

ثَلُ ﴿ ِينَ ٱ مَّ مۡ  ينُفقُِونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  لهَُمۡ َ� � حَبَّةٍ  كَمَثَلِ  �َّ

َ
 سَنَابلَِ  عَ سَبۡ  بَتَتۡ أ

ُ ٱوَ  حَبَّةٖ�  مِّائْةَُ  بُلةَٖ سُ� ُ�ِّ  ِ�  ٓ  لمَِن عفُِ يَُ�ٰ  �َّ ۚ �شََا ُ ٱوَ  ءُ  ﴾٢٦١ عَليِمٌ  سِعٌ َ�ٰ  �َّ
 ].۲۶۱: ةالبقر[

کنند، ھمانند  مثل کسانی که دارایی خود را در راه خدا صرف می«
ای است که ھفت خوشه برآورد، و در ھر خوشه صد دانه باشد و خداوند  دانه

نماید، خداوند (قدرت و  که بخواھد آن را چندین برابر میبرای ھر کسی 
گاه است  .»نعمتش وسیع و (از ھمه چیز) آ

گیرم که ھمه بارھای آن یک ھزار شتر را در راه  من شما را به گواھی می
 .کنم! کنم و در میان مسلمانان تقسیم می خدا صرف می

تواند الگوی  میاین است نمونه مسلمانی ثروتمند، کسی که به راستی 
 .ثروتمندان مسلمان باشد!
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ھای چند نفر  یکی از کارگران مسلمان که ھمه شب را به آبیاری مزرعه
ھا مزدش  اشتغال داشت و صبح که شد و کارش را به پایان برد صاحبان باغ

 را که دو پیمانه جو بود به او دادند.
یا رسول  :گفتآورد و  صاو بلافاصله آن دو پیمانه جو را نزد رسول خدا

ام  ! این مزد کار دیشب من است، یک پیمانه آن را برای خانوادهصالله
گذارم که آن را به برادران  برم و پیمانه دیگر را در اختیار شما می می

 .مسلمان نیازمندم بدھی!
 .ای ارزشمند از کارگر مسلمان! این ھم نمونه

ی بودند روزی حضرت علی با حضرت فاطمه مشغول صرف غذای اندک
کرد، که ناگھان سائل مستمندی سر  کفایت نمیھا  آن که برای ھر دوی

آیه رسید و آنان غذای خود را به او دادند، و خود با گرسنگی ساختند. تا این 
 :در مورد ایشان نازل گردید که

ٰٓ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ  ﴿ نفُسِهِمۡ  َ�َ
َ
 ].۹الحشر: [ ﴾خَصَاصَةٞ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ

دھند، ھرچند که خود سخت  (نیازمندی) ایشان را بر خود ترجیح می«
 .»باشند نیازمند می

 .ای از مسلمانان فقیر و مستمند! این ھم نمونه
ھمه یکصد ھزار درھمی را که به عنوان ھدیه  لروزی حضرت عایشه

به او داده شده بود، در عین نیازمندی خود ـ در حالی که روزه بود و لباس 
 تن داشت ـ در میان مستمندان تقسیم نمود.کھنه بر 

بھتر بود که  :کرد گفت خانمی که در کارھای منزل به او کمک می
 گذاشتی؟ چیزی را برای تھیه افطار باقی می
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اگر قبل  :که به خاطر مردم خود را فراموش کرده بود فرمود لعایشه
گفتی چیزی را ھم برای تھیه  که ھمه آن را تقسیم کنم به من می از آن

 .!؟گذاشتم افطار باقی می
 .ای از کرم و سخاوت زنان مسلمان! این ھم نمونه

ھای اجتماعی بود که  ھا و احساس مسئولیت بر مبنای این سخاوتمندی
وقف گردید و مساجد و مدارس در صدر اسلام ساخته شدند و اموال بسیاری 

ھایی برای اسکان مسافران و مستمندان ساخته شدند. این منش و  خانه
اخلاق بود که مسلمانان به وسیله قضیه وقف کردن برای ھمه امور خیریه و 

نظیر  ھا بی ھا تمایز پیدا کردند، و در تاریخ ملت المنفعه از دیگر ملت عام
 گردیدند.

 :فرماید می صرسول خدا

�لت اولبست او أما  كمن مال كمالى مالى! وانما ل :يقول ابن آدم«
 .١»كفهو لورثت كما بقى من ذبتصدقت، و

ثروت من و اموال من! اما باید بدانی  :گویند اش) می ھا (گاھی ھمه آدم«
دھی،  پوشی و صدقه می خوری و می که دارایی تو فقط ھمانی است که می

 .»اما بقیه آن به وارثانت تعلق دارد
 :فرموده است صرسول خداچنین  ھم

کدام یک از شما دارایی وارث خود را از دارایی خود بیشتر دوست «
 »دارد؟ می

کدام از ما این چنین نیست! و دارایی خود  ! ھیچصیا رسول الله :گفتند
 .را بیش از دارایی وارثین خود دوست داریم!

                                           
 .رواه مسلم -١
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 :فرمود صرسول خدا
یات خود آن را در راه دارایی و ثروت شما ھمانی است که در زمان ح«

اید، و دارایی وارث او آن اموالی  خیر و احسان به کار گرفته و صدقه داده
 ».است که پس از مرگ او برجای مانده است

آورد.  صروزی یک نفر گوسفندی را به عنوان ھدیه نزد رسول خدا
آن را ذبح نموده و ھمه گوشت آن را به غیر از یک  صخانواده رسول خدا

 :گفتند که صدستش را در بین نیازمندان تقسیم کردند، و به رسول خدا
 ھمه گوشت آن را تقسیم کردیم و تنھا یک دست آن باقی مانده است.

ی آن باقیمانده به غیر از  ھمه :بھتر است بگویید« :فرمود صرسول خدا
 »یک دست!

تنھا آن اموالی برای صاحب آن  :این بوده که صامقصود رسول خد
چه را که  کند، اما آن ماند که آن را در راه خیر و احسان ھزینه می ماندگار می

ماند، از  کند و یا برای وارثین باقی می پوشد و مصرف می خورد و می می
 روند. دست او می





 

 
 خودگذشتگی خودخواهی و از

آیا انسان موجودی خودخواه است و خود را بیش از ھر کس و ھر چیز 
دارد و خیر و مصلحت خود را بر خیر و مصلحت دیگران  دیگری دوست می

 دھد؟ ترجیح می
 که مخلوقی است که در برابر دیگران شدیداً احساس مسئولیت یا این

 دھد؟ نماید و خیر و مصلحت آنان را بر خیر و مصلحت خویش برتری می می
ھای  این موضوع، موضوع بسیار مفصلی است و صفحات زیادی از کتاب

شناسی را به خود اختصاص داده  دانش روانشناسی و علم اخلاق و جامعه
 است.

انانیت و نظر دارند که  بسیاری از دانشمندان تقریباً در این مورد اتفاق
خودخواھی تا حدود زیادی در نھاد و طبیعت انسان وجود دارد! برخی در 

ھا  ای از فداکاری حتی پاره :گویند این مورد راه مبالغه را در پیش گرفته و می
شود، به نوعی ھمان  ھا مشاھده می ھایی که از برخی انسان و ازخودگذشتگی

ز خودگذشتگی نھاده شده آن نقاب ا ۀانانیت و خودخواھی است که بر چھر
 .است!

برای مثال کسی که برای دفاع از باورھا و میھن خویش وارد میدان 
شود، این کار را یا برای به دست آوردن اجر الھی و یا تعریف و  مبارزه می

تمجید شدن از جانب مردم یا حفظ امنیت و کرامت و رفاه میھنی که در آن 
 امنیت و رفاه آن خود نیز سودمند گردد. دھد، تا از کنند انجام می زندگی می

توان انکار کرد که انسان طبیعتاً  به ھر صورت این حقیقت را نیز نمی
موجودی اجتماعی است، مدام به ھمکاری با دیگران تمایل دارد و زندگی 

چنین چیزی این است که  ۀدھد. لازم گیری ترجیح می اجتماعی را بر گوشه
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نظر کند. تا در ضمن ھمکاری  حقوق خود صرف به خاطر دیگران از برخی از
 .با ایشان بتواند از وجود و کرامت و مصالح خویش نیز پاسداری کند!

ھا مزد  ھا و از خودگذشتگی ای فداکاری بر ھمین اساس است که پاره
زندگی سالم و ھا  آن آیند که بدون ھای زندگی اجتماعی به شمار می ضرورت

 مکن نیست.ھمراه با سعادت و بھروزی م
آمد انسان آزادی خود را محدود نکند  و  برای مثال اگر در ارتباط با رفت

تواند امنیت جسمی و جانی خود را  و به مقررات موجود پایبند نباشد، نمی
 ھا تضمین کند. ھا و جاده ھنگام حرکت د  خیابان

چنین اگر در میدان معاملات اقتصادی انسان خود را تابع حد و حدود  ھم
اندازی به اموال مردم خوددای ننماید، به  قوانین نگرداند و از دست و

تواند در معاملات با دیگران سودی را کسب کند و در مورد  وجه نمی ھیچ
 ثروت و دارایی خویش احساس امنیت نماید.

به این صورت است که روح قوانین و احکام شریعت از یک نظر 
دیگر آزادی ایشان را محدود  کننده حقوق افراد است و از جھت تضمین

نمایند، و التزام و پایبندی به آن قوانین و احکام خود نوعی ایثار و  می
آید. ھرچند ممکن استاز نگاه شریعت دارای اجر و  فداکاری به شمار می

پاداش اخروی چندانی نباشد و از نظر اھل اخلاق کار او تعریفی نداشته 
کننده نظام  ن احکام و قوانین تضمینباشد. اما به ھر صورت التزام به آ

 اجتماعی سالم و سعادتمند است.
اما برتری دادن مصالح مردم بر مصالح شخصی و از خودگذشتگی در 

از نظر ھمه ادیان و شرایع بسیار مطلوب و ممدوح است و اھل ھا  آن برابر
 اخلاق برای آن ارزش بسیاری قابل ھستند.

باشد و  تحت سلطه قانون و مقررات نمیزیرا ایثار منشی اختیاری است و 
گیرد و لذتی  به خاطر تحقق مصلحتی کوتاه یا درازمدت نیست که انجام می



 ٣٣    خود خواهی و از خود گذشتگی

 

باشد. بلکه گاھی شخص ایثارکننده خود را از  ساز آن نمی زودگذر زمینه
نماید و به خاطر آسایش دیگران خود را  نعمت و لذت و آسودگی محروم می

 .گرداند! نیستی و مرگ میدچار گرسنگی و سختی و حتی 
اما امید به پاداش الھی و ثنا و تمجید دیگران، جمال و زیبایی ایثار و 

برد، زیرا اجر و پاداش و نام نیک در میان مردم امور  فداکاری را از بین نمی
 .گیرند! معنوی ھستند که از ضمیر و درون انسان سرچشمه می

محسوس را فدای خیر و کسی که به خاطر امری معنوی اموری مادی و 
نماید، نشان داده که دارای نفس و شخصیتی است که  مصلحت مردم می

طلبی باشد در فکر ایثار و  چه که در اندیشه گرفتن و منفعت بیش از آن
ھا و  فداکاری است. چنین روش و منشی به راستی بیانگر بالاترین مرتبه

 دوستی است. ھای خیرخواھی و مردم ترین انگیزه قوی
ھای مادی و معنوی زندگی مدیون  ما در برابر استفاده از ھمه نعمت

اند ما به  گونه تلاش و فداکاری کوتاھی ننموده کسانی ھستیم که از ھیچ
خاطر استفاده از برق، اتومبیل، ھواپیما، رادیو و تلویزیون و ... مدیون 

ھا  و کارگاه ھا ھا در چھار دیواری آزمایشگاه رادمردانی ھستیم که خود را سال
روز به تحقیق و بررسی سخت و  ھای خود زندانی کرده و شبانه و خانه
اند به بھای رنج و زحمت خویش  اند، تا موفق شده فرسا پرداخته طاقت

ھا نفر انسان در سرتاسر  آسایش و راحتی و دانش و سلامتی را برای میلیون
 جھان فراھم نمایند.

و دانش مدیون نویسندگان، ادیبان،  ما به خاطر استفاده از نور معرفت
دانشمندان، محدثان و مفسران و اندیشمندانی ھستیم که با قلم خویش 

ھای کتاب خویش را از حکمت و دانش و رھنمود پر کرده و ھنگامی  صفحه
که دیگران در خواب و غفلت و لذت قرار داشتند، آنان با تحمل سختی و 

 .اند! کرده بیداری کار و تلاش می شب
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ھا و  چنین ما به خاطر استفاده از زمین و خیر و منافع مؤسسه ھم
ھای و ادارات میھن خویش مدیون پدران و اجداد خویش ھستیم که  سازمان

اند و آن را  فشانی آن را آباد کرده و مورد حمایت قرار داده با تلاش و جان
 اند. ھمراه با افتخار و سربلندی تحویل ما داده

آوردھا و  فرزندان این نسل به خاطر استفاده از ھمه دستبدین صورت ما 
ھای گذشته مدیون ایشان ھستیم. حق این است که ما  ھای نسل فداکاری

ھای گذشته را در  ھای آینده راه پرخیر و برکت نسل نیز به خاطر خود و نسل
 پیش بگیریم.

آیا نسل کنونی به راستی خواھد توانست روح و مفھوم فداکاری و 
ارگری را درک نماید؟ و آیا خواھید توانست خود را به آن اخلاق و منش ایث

 ھای الھی و قوانین اخلاقی مزین کند؟ موردپسند شریعت
کنیم  زندگی میھا  آن ھایی که ما در اما به راستی زندگی کنونی و جامعه

ھای زیبای اخلاقی و احساس مسئولیت در برابر  تا حدود زیادی با آن ارزش
ای از  بیگانه گردیده است! شما ھر کجا که بروی و در ھر گوشهدیگران 

رو  ھای کنونی جستجو نمایی با خودخواھی و انانیتی زشت روبه جامعه
 خواھی شد.

ھا را از بین برده،  این خودخواھی است که اعتماد متقابل میان انسان
ست ھای روابط خویشاوندی را قطع کرده و ھمسایه را با ھمسایه و دو رشته

ھا را سست  را با دوست بیگانه نموده و در کل روابط اجتماعی میان انسان
گردانیده است. آن ھم در شرایطی که ما برای حل مشکلات و 

ھای زندگی بیش از ھرچیز به ھمکاری و احساس مسئولیت  ناھنجاری
 متقابل نیازمندیم.
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اری وجود چنان مظاھری از ایثار و فداک ھای ما ھم با این وصف در جامعه
دارد که ما را در راستای مقابله با تاریکی خودخواھی بسیار امیدوار 

 گرداند. می
ھای  رسند و در میدان جوانانی که در سرزمین فلسطین به شھادت می

روند، کسانی که با  بخش در تاریخ معاصر به پیشواز شھادت می آزادی ۀمبارز
ھند و از ھیچ تلاشی د ھای خیریه را یاری می سخاوتمندی خویش مؤسسه

 ورزند. برای خدمت به مردم دریغ نمی
کسانی که در میان جمعی فرو رفته در خواب غفلت به اصلاح و تربیت 

 دھد. مشغولند و کمتر کسی به تلاش و دعوت آنان اھمیت می
ھمه آنان پرچمداران ایثار و فداکاری ھستند و امیدواریم که با مرور 

 و بیشتر بگردد.شان بیشتر  زمان رشد و قوت
ھا و باورھایمان  بیایید با ھم به بررسی اصول و مبانی ایثار در اندیشه

بپردازیم و به اثار و پیامدھای آن در تاریخ خویش نگاه کنیم و از عطر 
ھای دنیای معاصر،  گشته در تاریکی ھوی و ھوس ھای انسانی گم ارزش

 مشام جان خویش را شادمان گردانیم.
ھمراه با اصحاب از مکه به مدینه مھاجرت  صداوقتی که رسول خ

نمود، میان مھاجرین و انصار پیمان برادری را بست، به این صورت که ھر 
 یک از مسلمانان مھاجر را با مسلمانی از انصار برادر و شریک گردانید.

گرفت و به منزل خویش  ھر انصاری دست برادر مھاجر خویش را می
برد. و ھمه دارایی خود را اعم از لباس و خوراک و پول و چھارپا با او  می

نمود،  چون دوستی بسیار عزیز و گرامی از او پذیرایی می کرد و ھم تقسیم می
و ورزید. و در زمینه راھنمایی  از ھیچ نوع ھمکاری با او دریغ نمی

ای که مھاجرین  نمود. به گونه خیرخواھی او از ھیچ تلاشی کوتاھی نمی
غربت و دوری از خانواده و شھر و ثروت و دارایی خویش را به دست 
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بسیار درخشان از ایثار و  ۀفراموشی سپردند و به صورتی که قرآن آن پدید
مودی ھای بعد از آنان درس و رھن فداکاری را به تصویر کشیده تا برای نسل

 :فرماید از باشد. خداوند متعال میس سرنوشت

ارَ ٱ َ�بَوَّءُو﴿  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
ٰٓ  ثرُِونَ وَ�ُؤۡ  أ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ  وَمَن خَصَاصَةٞ

وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ 
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ  ].۹الحشر: [ ﴾لحُِونَ مُفۡ ل

خود (آیین اسلامی) را  ۀآنانی که پیش از آمدن مھاجران خانه و کاشان«
آماده کردند و ایمان را (در دل خود استوار نمودند) کسانی را دوست 

چه که  اند، و در درون خود به آن داشتند که به نزد ایشان مھاجرت کرده می
کنند و ایشان را بر خود  اند احساس رغبت و نیاز نمی به مھاجران داده

ند باشند. کسانی که از (بلای) دھند، ھرچند که خود سخت نیازم ترجیح می
 .»بخل خود مصون بمانند ایشان قطعاً رستگارند

چنین خداوند در مورد کسانی که در راه حق و حقیقت و خیرخواھی  ھم

ِينَ ٱ سََ�َّ َ�ۡ  وََ� ﴿ :فرماید کنند می ان خود را فدا میج َّ�  ْ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  قتُلِوُا َّ� 
مۡ 
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بلَۡ  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  ].۱۶۹عمران:  آل[ ﴾١٦٩ زَقوُنَ يرُۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ءٌ يَا

اند مرده مپندارید، بلکه آنان  ھایی را که در راه خداوند کشته شده آن«
 .»شوند اند نزد و پروردگارشان روزی داده می زنده

داشت  ترین توجه و چشم ھا که بدون کم و در رابطه با آن دسته از انسان
ری را در پیش یگران راه خیر و نیکوکابه تعریف و تمجید و پاداش د

 :فرماید گیرند می می

عَامَ ٱ عِمُونَ وَُ�طۡ ﴿ ٰ  لطَّ سًِ�ا اوََ�تيِمٗ  اكِينٗ مِسۡ  ۦحُبّهِِ  َ�َ
َ
 عِمُُ�مۡ ُ�طۡ  إِ�َّمَا ٨ وَأ

ِ ٱ هِ لوِجَۡ  ٓ  مِنُ�مۡ  نرُِ�دُ  َ�  �َّ  ].۹-۸الانسان: [ ﴾٩ شُكُورًا وََ�  ءٗ جَزَا
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(خداوند) به مستمند و یتیم و اسیر غذا به خاطر دوست داشتن «
ما تنھا به خاطر خدا به شما  :گویند دھند، (و با زبان حال) به ایشان می می

 .»خواھیم دھیم و از شما پاداش و سپاسگزاری نمی غذا می
تصمیم گرفت به مدینه ھجرت نماید مشرکین  صزمانی که رسول خدا

 صاش را محاصره نموده و قصد کشتن او را داشتند، رسول خدا خانه
پسرعموی خود حضرت علی را در جای خود قرار داد. حضرت علی با این 

خود را در معرض شمشیر  صایثار و جان فدایی به خاطر رسول خدا
سلام و سلامت پیامبر مشرکین و کشته شدن و به منظور حفظ رسالت ا

 .ھدایت، جان خود را در معرض خطر قرار داد!
ھا را کمتر  وقتی که در زمان عمر بن خطاب خشکسالی پیش آمد او شب

مشغولی  خوابید و استراحت خویش را به حداقل رسانیده بود. و ھمه دل می
او آن بود که مردم خشکسالی را از سر بگذرانند. او در آن مدت چنان خواب 

چنان خسته و ضعیف شده بود که  و استراحت خویش را کم کرده بود، و آن
اگر قحطی چند ماه دیگر ادامه پیدا کند عمر از  :گفت دید می ھرکس او را می

 اندوه و نگرانی به خاطر مردم خواھد مرد!
ای که بار آن گندم و روغن و پارچه بود از مصر رسید،  روزی قافله

ن مردم تقسیم کرد. اما چیزی را برای خود باقی حضرت عمر ھمه آن را میا
کرد باید در  نگذاشت، رئیس کاروان را به منزل خود دعوت کرد او فکر می

منزل خلیفه غذای خوبی تھیه شده باشد. و غذایی که در خانه خلیفه تھیه 
 شود، باید از غذای مردم عادی بھتر باشد. می

ت عمر از اھل منزل ھر دو خسته و گرسنه به منزل رفتند و حضر
کرد که غذای خلیفه  را بیاورند. رئیس کاروان فکر میھا  آن خواست غذای

ھمیشه کباب و نان گندم و شیرینی و ... است. اما وقتی غذا را آوردند، و 
نھادند و دید که چند قطعه نان خشک با مقداری روغن بیش ھا  آن جلو
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 سرامؤمنین عمر بن خطابنیست. بسیار متعجب گردید. آن مرد از کار امی
تعجب نموده و پرسید چرا اجازه ندادی ھمراه با مردم از گوشت و نان 

ایم استفاده کنیم؟! آخر غذایی را در منزل  گندمی که ما به ھمراه آورده
 .آور نیست!؟ دارید که اصلاً اشتھا

خورم شما را مھمان  من از ھمان غذایی که خود می :حضرت عمر فرمود
 .ام! کرده

خوری؟!  خورند نمی چرا از ھمان غذایی که مردم می :رئیس کاروان گفت
 .ای؟! مگر ھمین امروز گوشت و آرد گندم و ... را میان آنان توزیع نکرده

ام تا قحطی و گرسنگی برطرف نشود، و  عھد کرده :حضرت عمر فرمود
باشند لب به گوشتو نان گندم ھمه مردم غذای کافی در اختیار نداشته 

 !.؟نزنم
آیا ایثاری از این زیباتر و بالاتر را سراغ دارید و در جھان کنونی چنین 

 اید؟!. فداکاری را از کسی دیده



 

 
 اندرز گفتن یا آبرو بردن

و صواب منحرف کدام یک از ما دچار خطا و اشتباه نشده واز راه حق 
ھایی وجود دارند که ما  ھا و طبعیت ھا غریزه نگردیده است؟ زیرا ما در انسان

 کشانند. را به رشد و خیر و یا انحراف و شر می
ھا از راھیابی و یا گمراھی خود خبر ندارند، و  از طرفی بسیاری از انسان

ای خود ھ ھا و انحراف ھاست که آنان را با ضعف این مسئولیت دیگر انسان
 آشنا کنند.

بیند و یا کسی را که بر  چنین ھر کسی که ستمی را از ستمکاری می ھم
نماید، لازم است تا جایی که امکان دارد از آن  ورزد مشاھده می خود ستم می

جلوگیری کند. این مسئولیتی مھم و حساس است که برادری مسلمان در 
 نماید دارد. ن زندگی میای که در آ برابر دیگر برادران مسلمان و جامعه

ھا در ادای این مسئولیت کوتاھی نمایند و از اندرز و  اما ھرگاه انسان
ارشاد دیگران خودداری کنند، روابط بسیاری از آنان با یکدیگر دچار مشکل 

شود و امور اجتماعی  گردد، و دوستی به دشمنی تبدیل می و ناھنجاری می
 گیرد. جا را در بر می اه و پستی ھمگردد و شر و گن سامانی می دچار نابه

اسرائیل را به این علت که یکدیگر را اندرز  قرآن کریم مردم بنی
نسته و در مورد ایشان دادند، مستحق نفرین و محرومیت و آوارگی دا نمی

ِينَ ٱ لعُِنَ ﴿ :گوید می َّ�  ْ ٰٓ إسِۡ  بَِ�ٓ  مِنۢ  َ�فَرُوا ٰ  ءِيلَ َ�  نِ بۡ ٱ وعَِيَ�  دَ ۥدَاوُ  لسَِانِ  َ�َ
ٰ  َ�مَۚ مَرۡ  ْ  بمَِا لكَِ َ� ْ  عَصَوا َ�نوُا ْ  ٧٨ تَدُونَ َ�عۡ  وَّ نكَرٖ  عَن نَ يتَنََاهَوۡ  َ�  َ�نوُا ۚ  مُّ  َ�عَلوُهُ
ْ  مَا سَ َ�ئِۡ   ].۷۹-۷۸: ةالمائد[ ﴾٧٩ عَلوُنَ َ�فۡ  َ�نوُا
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اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین  کافران بنی«
بود که آنان پیوسته (از فرمان خدا) سرکشی اند. این بدان خاطر  شده
ھا از اعمال زشتی  گذشتند، آن کردند و (در ظلم و فساد) از حد و مرز می می

 .»دادند بردار نبودند و یکدیگر را اندرز نمی دادند دست که انجام می
تواند  میان یک ملت نمیاندازه اندرز و نصیحت متقابل در چیزی به  ھیچ

ھا  ای که ھمه انسان باشد به گونهھا  آن و فرھنگ و دانش نشانه و مظھر رشد
از اندرز و راھنمایی برادر و خواھر و ھمسایه و فرزند و شاگرد و زیردست 

 خود کوتاھی ننمایند.
شود، فضایل  در این چنین حال و وضعی است که حقوق ھمه رعایت می

ل در میان مردم گردند، فضایی از اعتماد و اطمینان مقاب ھا عملی می و ارزش
مظاھر خیانت و تھمت و غیبت کردن از  ۀنماید، و ھم گسترش پیدا می
 رود. دیگران از بین می

اما ھرگاه چنین منش و اخلاقی از جامعه رخت بربندد، یا احساس 
ھا  مسئولیت در مورد آنان ضعیف و اندک باشد، مردم و جامعه در باتلاق بدی

 شمنی غرق خواھند گردید.ھا و قطع ارتباط و د و نابسامانی
روش اندرز مشکل دارند و حد و حدود آن  ۀھا در زمین بسیاری از انسان

کنند، گاھی به جای اندرز یک نفر آبرو و  ای شایسته مراعات نمی را به گونه
نمایند، تعدادی ھم به جای تسامح و مدارا دچار  دار می حیثیت او را لکه

ناصوابی زمینه را برای مشکلات  ھای شوند. چنین روش تملق و ریا می
نماید و زیان آن از سودش بیشتر بوده و به مسئولیت  بسیاری فراھم می

 شود. روایی به روشی ناروا عمل می
افتد یا زمینه را برای ضرر و بدی بیشتری  زمانی که اندرز کارگر نمی

سازد، مدارا و تسامح با طرف بسیار ضروری است و تا زمانی که  فراھم می
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آید و شرایط برای موعظه و راھنمایی  حال و وضع او به صورت طبیعی در می
 شود، باید با او راه مدارا را در پیش گرفت. مناسب می

اما اگر اندرزگو به خاطر روش ناپسند خویش زمینه جرأت پیدا کردن 
بیشتر طرف را برای بدی و معصیت فراھم نماید، یا به خاطر ریاکاری و 

ھت او را بیشتر به انجام اعمال ناروا وادار کند، چنین ج پوشی بی چشم
ھای والای اخلاقی سازگاری  چیزی تملق و ریاکاری زشتی است که با ارزش

 شمارد. ندارد و شریعت و اخلاق اسلامی آن را ناپسند می
رفتن به نزد حاکمی خودکامه که برای اراده و کرامت مردم ھیچ ارزشی 

تمگری او را توجیه کردن و پسندیده جلوه قایل نیست و خودکامگی و س
دادن و او را به فسق و فجور و ستمگری بیشتر ترغیب نمودن با خودداری 
از اندرز او در اوج قدرت وشوکتش به خاطر مأیوس گردیدن از اصلاح او 

 تفاوت بسیار است.
زیرا سکوتی که به خاطر دست یافتن به فرصت و شرایط مناسبی برای 

ت و راھنمایی او به راه ھدایت باشد مطلوب و مفید است، آن اندرز و نصیح
روش قبلی تملق و ریا و روش بعدی و مدارا و تسامح است، تملق از خواری 

 گیرند. و ھراسناکی و مدارا از اندیشه و حکمت سرچشمه می
 :درز و راھنمایی دارای مراتبی استان

چه را که در مورد دوست و  بیش از ھر چیز نباید با عجله آن :مرتبه اول
شود، تأیید نمود، بلکه باید در مورد آن تحقیق  ھمسایه یا دیگر مردم گفته می

کرد و پس از اطمینان از آن در مورد چگونگی تذکر به شخص موردنظر 
پراکنی در مورد دیگران  ھا به شایعه تصمیم گرفت. زیرا بسیاری از انسان

ظن دارند  که به مردم حسن ظن داشته باشند، سوء عادت کرده و بیش از آن
 کنند. داوری میھا  آن و با شتاب در مورد
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به ھمین خاطر نباید ھر چیزی را که در مورد دیگران ھرچند از ھزار نفر 
ھم باشند تصدیق و تأیید کرد، و قبل از مشاھده و تحقیق و اطمینان نباید 

نباید قبل از حصول اطمینان از صداقت و دوری از  آن را پذیرفت. حتی
ھای نفسانی کسی که در مورد آن موضوع تحقیق  ورزی و کشش غرض

 نموده، نتیجه تحقیق او را تصدیق کرد.
ظن بر حذر داشته و  به ھمین خاطر است که خداوند متعال ما را از سوء

 :ز نیستنیا وجه از حق و حقیقت بی آن را گناھی برشمرده که به ھیچ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ ءَامَنُوا نِّ ٱ مِّنَ  �كَثِ�ٗ  تَنبُِوا نِّ ٱ ضَ َ�عۡ  إنَِّ  لظَّ  ﴾مٞ إثِۡ  لظَّ

 ].۱۲الحجرات: [
ھا پرھیز کنید! زیرا که  اید! از بسیاری از گمان ای کسانی که ایمان آورده«

 .»ھا گناه است برخی ا گمان

نَّ ٱ إنَِّ ﴿  ].۳۶[یونس:  ﴾ا ًٔ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
 .»کند نیاز نمی ظن و گمان به راستی (انسان را) از حق و حقیقت بی«

ھرگاه در مورد دیگران چیزی را دیدید و یا سخنی را شنیدید که جای 
توجیه و تفسیر درست را داشت، لازم است آن را به نوعی مطلوب و صحیح 

و فضایل اخلاقی در پیش گرفتن و قابل قبول توجیه کرد. برادری ایمانی 
 طلبد. چنین روشی را می

 -دختر عبدالله بن مطیع به ھمسرش طلحه بن عبدالرحمن بن عوف 
من خوار و  :گفت -که در سخاوت و کرم در زمان خود سرآمد بود 

 .ام! تر از دوستان تو تاکنون کسی را ندیده شخصیت بی
 .کنی؟! ری میچرا چنین در مورد ایشان داو :طلحه به او گفت
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نمایی با تو ھمراھی  بینیم ھرگاه به آنان بذل و بخشش می می :او گفت
ز دور و بر تو پراکنده دھی ا کنند و ھرگاه به ایشان چیزی را نمی می
 !.؟گرداند می

سوگند به خداوند این کار ایشان نشانه منش و اخلاق  :طلحه گفت
توانم به ایشان بذل  ند که میآی نیکوی آنان است، زیرا تنھا زمانی نزد من می

چه بدانند توانایی کمک و کرم به آنان را ندارم به  و بخشش بنمایم و چنان
 !.؟کنند، تا شرمنده نشوم مراجعه نمیمن 

توجه کنید که به چه روش زیبایی طلحه کار دوستان خود را برای 
ھمسرش توجیه نموده است، کاری که در ظاھر زشت و ناپسند است اما او 

 آن را به صورتی زیبا و پسندیده تفسیر کرد.
ھا  لازم است به طبیعت و غرایز انسان :اندرز این است که :مرتبه دوم

اند و نه پیامبر، نباید از دوستان و  نه فرشتهھا  آن توجه بشود، و بدانیم که
آشنایان انتظار داشت که به ھیچ نوع لغزش و اشتباھی دچار نشوند، لازم 

اشتباھات ایشان را به حساب ضعف انسانی گذاشت که است خطاھا و 
بسیار کمی ھستند که در برابر  ۀکس از آن مستثنی نیست، و تنھا عد ھیچ

 نمایند. طوفان غرایز توان خود را از دست نداده و ایستادگی می
خود نگاه کنید، آیا به خطا و لغزش دچار  ۀبه کردارھا و گفتارھای روزمر

شوید؟ چرا از دیگران انتظاراتی دارید که ھمان انتظارات را از خود  نمی
 .ندارید؟!

 :شاعری عرب شعر شیرینی را سروده است که

 سـجاياه كلهـا ترضـی ذاالذی من
 

 مرء نــبلا ان تعــد معايبــهـكفــی الــ 
 

رفتارھای او راضی ھستید، برای خردمندی  ۀکدام آدم است که از ھم«
 ».آدمی ھمین کافی است که معایب خویش را مورد توجه قرار دھد
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اما زیباتر و رساتر از ھر سخنی کلام خداوند است که در توصیف حقیقت 

ٓ ﴿ :فرماید قول از ھمسر عزیز مصر می طبیعت انسانی به نقل برَّئُِ  وَمَا
ُ
� 

� َ�فۡ  ۢ  سَ �َّفۡ ٱ إنَِّ  ِ�ٓ ارَةُ مَّ
َ
�َ  ِ وٓ ٱب �  رحَِمَ  مَا إِ�َّ  ءِ لسُّ ٓ  ﴾٥٣ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  رَّ�ِ  إنَِّ  رَّ�ِ

 ].۵۳یوسف: [
دانم) زیرا  گناه نمی کنم (و خویشتن را بی من نفس خود را تبرئه نمی«

خواند، مگر  ھا فرا می کاری ھا و نابه که نفس انسان به راستی او را به بدی
 .»او مرحمت نمایدنفسی که پروردگارم به 

وقتی چنین چیزی را مدنظر داشته باشی و ھرگاه، با خطا و اشتباھی از 
رو بشوی، او را به راه حق و صواب راھنمایی نمایی موضوع  دوست خود روبه

گیرد که به خاطر عیب و نقصی او را خوار و سرافکنده  ای شکل نمی به گونه
 .را مورد ملامت قرار بدھی!بنمایی و به علت راھی که در پیش گرفته او 

 :فرماید یم /امام شافعی
ھیچ آدم مسلمانی نیست که ھمه اوامر خداوند را اطاعت کند و به «
وجه او را نافرمانی ننماید، ھرکس که فرمانبرداری او بیش از نافرمانیش  ھیچ

 ».باشد، انسان عادل و متوازنی است
لم و حکمت اوست که معرفت و ع ۀبه راستی این سخن امام شافعی نشان

 تنھا طبیبان نفوس و مصلحان از آن برخوردارند.
ھایی ھستند که گناھکاران  ھا آن ترین انسان ترین و بھترین و متدین کامل

را مورد ملامت قرار بدھند و ایشان را تحقیر نمایند. و خود را از نظر تقوا و 
ی ھستند که با دیگران ھا آنان عبادت از ایشان برتر بدانند، بلکه بھترین انسان

را در ھا  آن نمایند و لغزش و خطای از روی شفقت و مھربانی برخورد می
ھای  چون پزشکی متخصص نسخه نماید. و ھم درون خود توجیه می

 کنند. شفابخشی را دلسوزانه برایشان تجویز می
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اید که پزشکی بیمار خود را مورد تحقیر قرار  گاه دیده و یا شنیده آیا ھیچ
 .د و با تکبر و خودخواھی با او رفتار کند؟!دھ

ه سوی حق و نیکی است، ھا ب که آموزگار ھمه انسان صرسول خدا
 :اند فرموده

خَاهُ المُْسْلِمَ «
َ
نْ َ�قِْرَ أ

َ
ِّ أ  .١»بِحسَْبِ مُؤمن الشرَّ

برای انسانی ھمین شر و بدی کافی است که برادر مسلمان خود را «
 .»بدھد مورد تحقیر و استھزاء قرار

دانی و آن را انحراف و  اندرز این است چیزی را که ناپسند می :مرتبه سوم
شماری، تنھا از منظر خود نباید به آن نگاه کنی! بلکه از منر کسی  اشتباه می

که آن را انجام داده نیز باید به آن نگریست! زیرا ممکن است براساس رأی و 
راه را در پیش  اجتھاد آن باور را داشته و یا با نیت و قصدی خیرخواھانه آن

گرفته باشد. به ھمین خاطر نباید او را با شتاب مورد ملامت قرار داد، زیرا 
ممکن است باور و کار او رنگ و بویی از حق و حقیقت داشته و برای آن 

 دارای دلیل و توجیھی باشد.
چه کاری یا  چنان :اند در ارتباط با ھمین موضوع است که عالمان گفته

د و نه بھانه برای تکفیر بوده و تنھا یک راه برای عدم دیدگاھی دارای نو
تکفیر داشته باشد، لازم است آن یک راه برگزیده شود و از تکفیر صاحب آن 

 .خودداری به عمل آید!
اند، یکی از شرایط نھی از منکر این  به ھمین علت است که عالمان گفته

است که موضوع، موضوعی اجتھادی و محل اختلاف در بین علما نباشد، و 
دھنده آن گناه و منکر به شمار بیاید ... اگر چنین شرطی وجود  از نظر انجام

ھیچ نداشته باشد، مخالفت و نھی روا نیست. این به آن سبب است که 

                                           
 .رواه مسلم -١
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انسانی از این حق برخوردار نیست که در مورد عقیده و دیدگاه دیگران 
ھاست و  ترین دیدگاه نظر نماید، یا گمان برد که دیدگاه او درست اعمال

 اجتھاد او حقیقتی مطلق و انکارناپذیر است.
ھرگاه در مورد خطا و انحراف کار و  :اندرز این است که :چھارمین مرتبه
دا کردید و ھیچ جایی برای معذور دانستن و توجیه آن رأی کسی یقین پی

وجود نداشت، لازم است در محلی که تنھا او و شما باشید او را نصیحت 
کنید و از نصیحت و اندرز او در حضور دیگران و در ملأ عام خودداری 
نمایید! زیرا طبیعتاً انسان دوست ندارد که دیگران از عیب و اشکال کار او 

 کنند. اطلاع پیدا
اما ھرگاه در پنھانی دوست و برادر خود را نصیحت نمودید امیدواری 
بیشتری برای قبول آن توسط او وجود دارد و اخلاص و خیرخواھی در آن 

چه در  اش بیشتر است، اما چنان بیشتر نمایان بوده و از شک و شبھه فاصله
راحتی را در حضور دیگران او را نصیحت نمایی، از یک طرف زمینه کینه و نا

طرف فراھم کرده و از طرف دیگر باعث اظھار فضل و علم و خودنمایی 
شود! چیزھایی که در برابر قبول و پذیرش نصیحت  کننده می نصیحت

 کنند. دیواری بلند را ایجاد می
در مورد نھی از منکر این بود  صھای اخلاقی رسول خدا یکی از ویژگی

یشان کسانی اطلاع پیدا کرد، آشکارا از اکه ھرگاه از عمل و یا سخن ناصواب 
 :فرمود برد، بلکه می اسم نمی

 .»کنند؟! چرا گروھی این چنین می«
شدند که مقصود رسول  کردند، متوجه می کسی و یا کسانی که چنان می

 باشد و ھدف او نصیحت ایشان بوده است. آنان می صخدا
ترین  بزرگ صداباشد که رسول خ این زیباترین روش و اسلوب اندرز می

 معلم و مربی بشریت آن را به ما آموخته است.
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یا  :گفت ÷اب به حضرت علیروزی مردی در حضور دیگران خط
ای و تو را  امیرالمؤمنین! شما در فلان و فلان مورد دچار اشتباه شده

 .را اصلاح نمایی!ھا  آن کنم که نصیحت می
خواھی مرا نصیحت کنی،  ھرگاه می« :حضرت علی خطاب به او فرمود

سعی کن که کسی دیگر وجود نداشته باشد، زیرا وقتی که در حضور مردم 
نمایم (زیرا  اقدام به نصیحتم بنمایی در مورد خودم و تو احساس امنیت نمی

 .ممکن است باعث آزردگی من و غرور و خودنمایی تو بشود!)
ھایت را به تو تذکر  قصدوست داری دیگران عیب و ن :به مسعر گفتند

 بدھند؟
اگر تنھا باشیم، آری دوست دارم! اما اگر بخواھد مرا در حضور « :گفت

 .»دیگران رسوا کند با آن مخالفم!
این سخن، سخنی بسیار سنجیده است، زیرا نصیحت کردن در خلوت 

محبت و شفقت است و در حضور دیگران مایه کسر شأن و منزلت و  ۀنشان
 آبروریزی است.

ھرکس در پنھانی دوستان خود را نصیحت « :فرماید امام شافعی می
نماید، زمینه اصلاح و ھدایت آنان را فراھم کرده و ھر کسی در حضور 

را نصیحت کند، باعث کسر شأن و رسوایی ایشان گردیده ھا  آن دیگران
 ».است

روزی ابوجعفر منصور مردم را به فرمانبرداری خداوند و دوری از 
از خدا پروا کن! و از خشم  :خواند. مردی برخاست و گفت ی او فرا مینافرمان

 .او بترس!
سوگند به خداوند ھدف تو از این نصیحت خشنودی  :منصور گفت

فلانی برخاست و خلیفه را  :خداوند نبود! و مقصد تو این بود که مردم بگویند
 .نصیحت کرد!
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نی نفس گردیده و بینید که ابوجعفر منصور نیز متوجه خطرھای نھا می
متوجه شده بود که گاھی زمینه ورع و زھد و نصیحت و شھامت و جرأت در 

ھای ناروای نفسانی و تمایل نفسانی با غذا و لباس خود  دفاع از حق با کشش
 و اشرافی مشابھت دارد.

اما کسانی که به بھانه نصیحت عیب و نقص دیگران را در میان مردم 
مختلف حرمت و کرامت دیگران را زیر پا  کنند و در مجالس برملا می

گاھی خود را از دین آشکار می می نمایند.  نھند، در واقع بیش از ھر چیز ناآ
چنین چیزی ھمان غیبت کردنی است که خداوند و پیامبر ما را از آن 

 اند. برحذر داشته
نصیحت چیزی به جز این نیست که ھرگاه دوستان و نزدیکان خطا و 

تکب شدند و یا گام در راه گمراھی گذاشتند، در خلوت ایشان اشتباھی را مر
را نصیحت نماییم! و غیبت نیز این است که در غیابش چیزھایی در مورد او 

 .خاطر بشود! گفته شود که از شنیدنشان آزرده
چنان به گناه و  آری، ھرگاه بارھا و بارھا کسی را نصیحت کردید، اما او ھم

گری بود  چنان آدمی دارای نقش رھبری و توجیه کجروی خود ادامه داد، و
گاه خریدار داشت، می توان موارد معصیت و گناه  و سخن او در بین مردم ناآ

ھا را برای مردم یادآوری نمود تا از پیروی از ایشان برحذر  گونه آدم آن
باشند. اما نام بردن و حرمت افراد را شکستن در ھیچ شرایطی و با ھیچ 

نیست. بلکه شما تنھا از این حق برخوردار ھستید که عمل و  ای روا بھانه
را از پیروی از آن ھا  آن باور نادرست و انحرافی را برای مردم معلوم کنید و

ھا از ھر کسی که باشد، برحذر دارید. خداوند متعال ضمن خطاب به  انحراف
 :فرماید آموزد و می ش را به ما میپیامبرش این رو

ا ءٞ برَيِٓ  إِّ�ِ  َ�قُلۡ  كَ عَصَوۡ  فإَنِۡ ﴿  ].۲۱۶الشعراء: [ ﴾٢١٦ مَلوُنَ َ�عۡ  مِّمَّ
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 :اگر تو رانافرمانی کردند (و به نصیحت و ھدایت تو توجه نکردند) بگو«
 .»نمایم دھید اعلان برائت می من از آن اعمالی که انجام می

اعلام برائت نموده چنین روشی  -نه خود آنان  -یعنی از کردار ایشان 
ا به خاطر ناپسند بودن، نام بردن و حرمت شکستن افراد در میان مردم تنھ

نماید  توزی فراھم می است، زیرا چنان اقدامی زمینه را برای دشمنی و کینه
 گردد. و سبب افزایش کینه و پراکندگی می

اندرز و نصیحت این است که، نصیحت کردن به شر و زیانی  :مرتبه پنجم
گیرد، نینجامد، مثلاً باعث وقوع فتنه و  بدتر از آن عمل خلافی که انجا می

آشوب و گسترش دامنه دشمنی و گناه و تفرقه میان مردم نگردد. زیرا 
شراره و شعله چنین اموری دامن ھمه مردم اعم از بزرگ و کوچک و خوب و 

گیرد، روا  گیرد، و به خاطر گناه و منکری که توسط فردی انجام می یبد را م
 نیست، بسیاری از مردم را دچار منکر و ناروای بیشتری بنماییم.

 :اند خطاب به حضرت عایشه فرموده صرسول خدا

على قواعد  هحديثوو العهد بالإسلام لبنيت الكعب كن قومألو لا «
 .١»�اباً منه �رجوندخل منه الناس واسماعيل، ولجعلت لها باب� باباً ي

اگر به خاطر تازه آشنا شدن مردم با اسلا نبود خانه کعبه را بر روی «
کردم و برای آن دو  ھایی که اسماعیل قرار داده بود، بازسازی می ھمان پایه

 .»دادم. دربی که از آن وارد و دربی که از آن خارج شوند درب قرار می
به خاطر نگرانی از دچار شدن مردم به فتنه  صبینیم که رسول خدا می
فرماید.  سامانی دینی، از ویران کردن و بازسازی کعبه خودداری می و نابه

چنین روشی عین فقه و معرفت درست از دین خداوند است که نباید به 
را فراھم کرد و برای » بدتری«، زمینه وقوع »بد«خاطر از میان برداشتن 

                                           
 ومسلم وغیرھما. رواه البخاری -١
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انی کمتر متحمل ضرر و زیانی بیشتر گردید. از طرف رویارویی با ضرر و زی
دیگر پیشگیری از وقوع تباھی و ناھنجاری بر تلاش برای سازندگی و 

 گری مقدم است. اصلاح
گانه را مراعات نمودید و احساس کردید که  اما ھرگاه آن مراتب پنج

نصیحت نمودن ضرورت دارد، بر شماست که با روشی آرام و حکمت و 
وجه طرف نباید  که باعث نفرت نشود، به آن اقدام کنید! و به ھیچ دوراندیش

کنید و قصد دارید علم و  احساس کند که شما دارید بر او فخرفروشی می
گاھی خود را به رخ او بکشید! خداوند متعال در آیه زیر ما را به این روش و  آ

 :فرماید شمند راھنمایی نموده و میآداب ارز

ِ  رَّ�كَِ  يلِ سَبِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  مَةِ كۡ ۡ�ِ ٱب  ].۱۲۵النحل: [ ﴾سَنَةِ �َۡ ٱ عِظَةِ مَوۡ ل
با حکمت و خردمندی و اندرز پسندیده و زیبا (دیگران را) به راه (دین) «

 .»پروردگارت فرابخوان!
 اند: گفته صو در توصیف اخلاق رسول خدا

فرمود که سبب آزردگی  ای برخورد نمی گونه کس به گاه با ھیچ ھیچ«
 ».خاطر او بشود

این بدان سبب است که ھرگاه روش نصیحت از لطف و مھربانی و نرمش 
ھا  خاطر بشود، و با برخورد و لحنی تند انجام بگیرد، زمینه را برای نفرت دل

فراھم نموده و مردم را از خیر و نیکی دور گردانیده و از ھا  آن و عدم پذیرش
 ند.شو دوروبر چنان آدم تندخویی پراکنده می



 

 
 صداقت و دروغگویی

 :گوید عبدالله بن مقفع می
ھایی که  تواند دوستی راستین باشد، زیرا دروغ گاه نمی آدم دروغگو ھیچ«

 ھای درونی و قلبی اوست، و شود، بازتاب و اضافات دروغ بر زبان او جاری می
 ».اند خاطر صداقت است که دوست را صدیق نامیده به

ای است. زیرا دوستی آدم دروغگو و برخورد و  این سخن، سخن سنجیده
توان اطمینان کرد، بر  وجه صادقانه نیست و به آن نمی رفتار او به ھیچ

تواند کارمند و کارگر و عالم و خدمتگزاری  ھمین اساس آدم دروغگو نمی
 صادق باشد.

شناسان  ین ارتباط است که علمای اخلاق و روانشناسان و جامعهدر ھم
ی صداقت خوب و پسندیده و ھیچ رذیلتی  ھیچ اخلاق و فضیلتی را به اندازه

 شمارند. بار نمی را به اندازه دروغ برای افراد و جامعه خطرناک و زیان
گردد که  چه به تمامی مشکلات جھان توجه بشود، معلوم می چنان

گیرند، دروغگویی عالم با عامی، تاجر با  از دروغ سرچشمه میھا  آن ی ھمه
در ھا  آن چه ھمه مشتری، دوست با دوست و شریک با شریک خویش. چنان

یافت و وثوق و  نھادند، زندگی سر و سامان می راه راستی و صداقت گام می
 کردند. نمود و مردم به یکدیگر اعتماد می اطمینان متقابل گسترش پیدا می

با در پیش گرفتن راه دروغ زمینه را برای گسترش ھا  آن اما بسیاری از
ھا فراھم گردانیده و جوی را فراھم نموده که بسیاری  ھا و اختلاف دشمنی

 ھا به سخن و عھد و پیمان و قرارداد و معاملات یکدیگر اعتماد ندارند. از آدم
ه مردم برپایه ایم که چگون ھای نه چندان دور شاھد بوده ما در گذشته

پرداختند و از سوگند و  اعتماد و اطمینان با یکدیگر به خرید و فروش می
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عقد قرارداد و چک و سفته و سند خبری نبود، و صداقت و اطمینان متقابل 
چیز بود! برخی از مسافران و تاجرانی در شرایطی که برای  مبنای ھمه

خاطر  شد و به استفاده مینقل تنھا از شتر و الاغ و استر  و  مسافرت و حمل
ھای  ھای طلا برای طرف ھا امنیت چندانی نداشت، کیسه وجود راھزنان راه

که رسید و سندی را از ایشان  بردند و بدون آن معامله خود در دمشق می
 دادند. را تحویل ایشان میھا  آن بگیرند،

 کنیم که چگونه حقوق بسیاری از اما امروزه با چشمان خود مشاھده می
رغم چک  گردد، و علی شان حیف و میل می شود و اموال ھا پایمال می انسان

و سفته و اسناد بانکی که صاحبان سرمایه از عاملان و کارگزاران خود 
اند، بسیاری از آنان به خاطر حیف و میل شدن اموالشان دچار  گرفته

 !.شوند؟ ورشکستگی می
نیست و آن ھمه چرا از آن اوضاع و احوال پیشین امروزه خبری 

اند، مگر به غیر از  ھای گذشتگان امروزه به خیانت تبدیل گردیده داری امانت
شان صداقت و  این بوده که گذشتگان مبنای روابط اقتصادی و اجتماعی

 .شان خیانت و دروغگویی است؟ راستی و امروزیان مبنای روابط
روحی  فضایل معنوی و ۀکه اساس ھم صداقت و  درستی اضافه بر این

ترین  ھای بشری نیز ھست و بزرگ ھای اساسی جامعه است، یکی از ضرورت
ای است که بر روی طلوع سعادت و بھروزی افراد و جامعه باز  پنجره

 شود. می
تاجر صادق و راستگو درستکار بیش از دیگر تاجران مشتری کسب 

یرید که برد، خریدارانی را در نظر بگ کند و از کار و تجارب خود سود می می
گردند که صاحب آن به صداقت و  ای می ھنگام خرید به دنبال مغازه

راستگویی شھرت داشته باشد، تا قیمت کالای موردنظر خود را با آسودگی 
 .خاطر به او بپردازند!
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چنین اگر شما بخواھید در رابطه با دعوا و اختلافی وکیلی را  ھم
ترین وکلا با چندین نفر  استخدام کنید، در مورد درستکارترین و صادق

حق و حقوق خود را به او محول  کنید، تا با خاطر آسوده دفاع از مشورت می
 کنید.

ھای  توان مدعی شد که بیشتر مشکلات و ناھنجاری با کمال اطمینان می
موجود در دنیای معاصر از فقدان و یا کمبود صداقت و درستکاری و 

گیرند. دروغ در گفتار و دروغ  میپردازی سرچشمه  گسترش خیانت و دروغ
کارانه و ... و جای تعجب نیست که  در کردار و نیت نادرست و ظاھر فریب

ھمه شرایع آسمانی این ھمه بر روی اخلاق و خوی پسندیده و صداقت و 
ھا را از خیانت و دروغ در کردار و گفتار  نمایند و انسان درستکاری تأکید می

 دارند. برحذر می
شمارد و  از دیگر ادیان دروغ را زشت و ناپسند می اسلام بیش

دھد. و صداقت را زیبا و  کاران را مورد ملامت قرار می دروغگویان و خیانت
داند و صادقان و درستکاران را مورد تعریف و تحسین قرار  پسندیده می

 دھد. می
دھد و از  اسلام صداقت و درستکاری را در کنار تقوا و پرھیزکاری قرار می

 نظر آن ھر کس صداقت را از دست بدھد با تقوا و پرھیزکاری بیگانه گشته
 :گوید است. زیرا که قرآن کریم می

دِٰ�َِ� ﴿ َ وَُ�ونوُاْ مَعَ ٱل�َّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّقُواْ ٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
�  ].۱۱۹: التوبة﴾ [١١٩َ�ٰٓ

صادقان ھمراه اید! از خداوند پروا کنید و با  ای کسانی که ایمان آورده«
 .»باشید

و صداقت را کلید خیر و نیکی و دروغ را کلید گناه  صرسول خدا
 :نافرمانی برشمرده و فرموده است
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بِرِّ ا«
ْ
 ال

َ
دْقَ َ�هْدِى إلِى  لصِّ

ْ
نََّةِ ، وَال

ْ
 الج

َ
 بِرَّ َ�هْدِى إلِى

ْ
فُجُورِ ، وَال

ْ
 ال

َ
، كَذِبَ َ�هْدِى إلِى

 النَّارِ 
َ

فُجُورَ َ�هْدِى إلِى
ْ
 .1»وَال

صداقت انسان را به نیکی راھنمایی نموده و نیکی او را به بھشت «
 .»کشاند برد، و دروغ انسان را به گناه و گناه او را به دوزخ می می

از نظر اسلام دروغ بدترین خیانتی است که کسی در حق دیگری روا 
 :فرماید می صدارد. رسول خدا می

خَاكَ «
َ
ثَ أ دَِّ

ُ
نْ تح

َ
ُ بهِِ  كَبُرتَْ خِياَنةًَ أ نتَْ لهَ

َ
قٌ وَأ حَدِيثاً هُوَ لكََ بهِِ مُصَدِّ

 .٢»كَاذِبٌ 
خیانتی از آن بالاتر نیست که با برادر خود سخنی را بگویی که او تو را «

 .»تصدیق کند. اما تو او دروغ بگویی
 :فرموده است صھای نفاق، دروغگویی است. رسول خدا یکی از نشانه

خْلَفَ وَ�ذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ آيةَُ المُْناَفقِِ ثلاََثٌ «
َ
ثَ كَذَبَ وَ�ذَِا وعََدَ أ  .٣»إذَِا حَدَّ

ممکن است ھرگونه خو و خصلتی در انسان مسلمان برای او عادت «
 .»بشود، به غیر از خیانت و دروغ

آیا امکان دارد انسان مسلمانی  :سئوال شد که صاز رسول خدا
 ھراسناک باشد؟

 .آری ممکن است! :فرمود
 آیا امکان دارد اھل بخل باشد؟ :شد سئوال
 آری، امکان دارد! :فرمود

                                           
 .رواه البخاری -١
 .رواه ابوداوود واحمد -٢
 .ومسلم رواه البخاری -٣
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 آیا امکان دارد که کذاب و دروغگو باشد؟ :سئوال شد
 .1»نه، امکان ندارد :فرمود صرسول خدا

در واقع برای کسانی که در مورد دین و کرامت  صاین کلام رسول خدا
مردانگی وجود دارد، ایمان و ھا  آن نمایند و در خویش احساس مسئولیت می

 آید. زنگ خطری جدی به شمار می
پروایی در برابر خداوند است، که  گویی نھایت ترسویی، خوای و بی دروغ

به خاطر آن آدم دروغگو مستحق نفرین و محروم شدن از رحمت خداوند 

ٓ  َ�مَنۡ ﴿ :ایدفرم است. خداوند متعال می كَ حَا ٓ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  �يِهِ  جَّ  مِنَ  ءَكَ جَا
ْ َ�عَالوَۡ  َ�قُلۡ  مِ علِۡ لۡ ٱ �ۡ  عُ ندَۡ  ا

َ
� ٓ �ۡ  ءَناَنَا

َ
ٓ وَ� ٓ  ءَُ�مۡ نَا ٓ  ءَناَوَ�سَِا نفُسَناَ ءَُ�مۡ وَ�سَِا

َ
 وَأ

نفُسَُ�مۡ 
َ
ِ ٱ نَتَ لَّعۡ  عَلَ�نَجۡ  تَهِلۡ نبَۡ  ُ�مَّ  وَأ ٰ لۡ ٱ َ�َ  �َّ  ].۶۱عمران:  آل[ ﴾٦١ ذِ�ِ�َ َ�

تو رسید کسانی با تو به ھرگاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به «
بیایید! فرزندان و زنان خود را فرا بخوانیم و خود نیز  :ستیز پرداختند، بگو

ھا بیاییم و پس از آن دست به دعا برداریم و نفرین خداوند را  ھمراه با آن
 .»برای دروغگویان تمنا کنیم

گاه در زندگی موفق نخواھد بود، راه حق و ھدایت را  آدم دروغگو ھیچ
خواھد یافت، جبن و ھراسناکی و خواری او برای مردم معلوم خواھد شد و ن

رو خواھد گردید، این مجازاتی الھی  در تمامی امور خویش با ناکامی روبه
 :فرماید برای دروغگویان است که می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ابٞ  فٞ مُۡ�ِ  هُوَ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  �َّ  ].۲۸غافر: [ ﴾كَذَّ
کار و بسیار دروغگو است ھدایت  که اسراف به راستی خداوند کسی را«

 .»نخواھد نمود

                                           
 .كمال مامرواه الإ -١
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 ].۶۱طه: [ ﴾َ�َىٰ �ۡ ٱ مَنِ  خَابَ  وَقدَۡ ﴿
 .»ھر آدم (دروغگو) و اھل افترایی به راستی ناکام است«

لازم به یادآوری که اسلام دروغ راحتی به صورت مزاح حرام گردانیده 
د، اما به غیر از است. یکی از اوصاف رسول خدا  شوخی و مزاح نمودن بو

 آورد. حق و راستی چیزی را بر زبان نمی
روزی خانم سالمندی نزد او آمد و خواست برایش دعا کند که خداوند او 

پیرزنان که به بھشت « :را به بھشت ببرد، رسول خدا با مزاح فرمود
 .»روند! نمی

 صآن خانم روی برگردانید و با حالت گریه و زاری رفت. رسول خدا
 :را برگردانید! و سپس به او فرموداو  :فرمود
شوی، بلکه  تو با این حال و وضع پیری و سالمندی به بھشت برده نمی«

ن فرموده گاه به بھشت خواھی رفت، مگر ای جوان و شاداب خواھی شد و آن
 :ای که خداوند را نشنیده

﴿ ٓ ا   إِ�َّ
ۡ
�شَأ

َ
ٓ  هُنَّ َ�ٰ أ بۡ  هُنَّ َ�ٰ فَجَعَلۡ  ٣٥ ءٗ إِ�شَا

َ
تۡ  عُرًُ�ا ٣٦ َ�ارًا�

َ
: الواقعة[ ﴾٣٧ ارَابٗ �

۳۵-۳۷.[ 
ایم و ایشان  ما آنان را (در آغاز کار زیبا و دلربا) به وجود آورده«

 .»ایم سن و سال شوھران خود گردانیده دوشیزگانی شیفته و ھم
 آن خانم لبخندی زد و شادمان گردید و رفت.

آمد و از شوھرش نزد او گلایه  صروزی خانمی ھم نزد رسول خدا
شوھر تو ھمانی است که در چشمانش « :فرمود صنمود، رسول خدا

 .»سفیدی ھست؟
: وای بر من! ھمسرم چشمش مشکل داشته و من زن ناراحت شد و گفت

 .ام! دانسته نمی
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ھا سفیدی وجود  انسان ۀمگر در چشم ھم :فرمود صرسول خدا«
 .»ندارد؟
گیری اسلام در مورد صداقت و  بخشی از موضعچه که بیان گردید،  آن

خیانت و دروغگویی بود، و ھمچنان که دیدید، مسلمانان را حتی در حالت 
 دارد. گویی برحذر می مزاح از دروغ

اما این مطلب را نیز باید یادآوری نماییم که اسلام در چھار مورد به 
ی نزدیک خصوص که با مصلحت و امنیت جامعه و مصونیت خانواده پیوند

 :دھد گفتن خلاف واقع را اجازه می دارد، سخن
 گناه. به خاطر نجات جان انسانی بی -۱
 با دشمنان در حال جنگ و رویارویی. -۲
 برای ایجاد مصالحه در میان مردم. -۳
 برای جلب محبت و رضایت ھمسر. -۴

 :فرماید در آن می صاین ھمان حدیثی است که رسول خدا

الحرب،  �اله، الا أن ي�ذب الرجل فيكل الكذب ي�تب على أن آدم لا «
و �دث أو ي�ون ب� رجل� شحناء فيصلح بینهما، أفان الحرب خدعه، 

 .١»امرأته يرضيها
شوند،  ھا نوشته می بدون شک ھمه نوع دروغگویی در نامه اعمال انسان«

ی فریب و غافلگیری است، یا  به غیر از دروغ در جنگ، زیرا جنگ برپایه
اصلاح میان دو نفر که با ھم دشمنی دارند، باشد یا این که  دروغی که برای

 .»مردی برای جلب رضایت ھمسرش چنان کند
جا شایسته است که در مورد حالت اخیر یعنی دروغ گفتن به  در این

ھای باوقار و  خاطر رضایت ھمسر توضیح بیشتری داده شود. بسیاری از آدم
                                           

 مسلم. رواه -١
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ف و مھربانه با ھمسر، با تقوا و شخصیت بر این باورندکه، گفتن سخنان لطی
پرھیزکاری سازگاری ندارد، ھرچند چنان سخنانی یکی از اسباب تقویت 

ھا برای آن  روابط زناشویی باشد و ھرچند از روی مجامله انجام بگیرد. غربی
را به » ھا کاری چرخ گریس«نوع از شوخی و نوازش ظاھری ھمسر اصطلاح 

 اند. کار برده
بیان دیدگاه اسلام در مورد صدق و کذب ھستیم،  چنان در میدان ھم

ھا در تربیت مسلمانان برای  ھا و راھنمائی شایسته است که نقش این آموزه
پایبندی به صدق و راستی را یادآوری نماییم، که چگونه در تاریخ خویش 

ھا را از این اخلاق در مراحل مختلف زندگی  زیباترین و دلرباترین صحنه
 اند. نھاده خویش به نمایش

بودند به منزل  صبلال و صھیب که ھر دو از اصحاب رسول خدا
 ای رفتند تا از دو دختر ایشان برای خود خواستگاری نمایند. خانواده

 شما کی ھستید؟ :از آنان سئوال شد
: من بلال و این ھم دوستم صھیب است. ما گمراه بودیم، بلال گفت

ادمان نمود، و مستمند بودیم، اما او ما خداوند ھدایتمان فرمود و از بردگی آز
 نیاز کرد. را بی

اگر دخترانتان به عقد ھمسری ما در بیاورید خداوند را سپاسگزاریم. اگر 
ھم حاضر نشدید این کار را انجام بدھید، ما خداوند را به پاکی و حکمت 

 .ستاییم! می
 ما پیشنھاد شما را (به شرط موافقت :خانواده آن دختران گفتند

 پذیریم! دخترانمان) می
با آنان خداحافظی نموده و بازگشتند. در  بپس از آن بلال و صھیب

ھای جھاد و در کنار رسول  گفتی که در صحنه می :راه صھیب به بلال گفت
 .ایم! بوده صخدا
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ساکت باش! من به غیر از حقیقت و راستی چیزی دیگر  :بلال گفت
 وافقت ایشان گردید.ام، و ھمین صداقت بود که سبب م نگفته





 

 
 پیشگی داری و خیانت امانت

ای سالم و رشد یافته و به ھم  ھای اخلاقی جامعه یکی دیگر از ویژگی
 داری در میان افراد آن است. پیوسته: گسترش خوی امانت

ھا، جرم و  ھا، رواج خصومت ھا و نگرانی مندی گلایهیکی از عوامل اساسی 
ای که  ھاست. به گونه ھا و گسترش پدیده خیانت در میان انسان جنایت

خاطر و  دوست از دوست و ھمسران از یکدیگر و پدر به فرزند خود اطمینان
 و. شود اعتمادش سلب می

مورد  شناسان در این دانشمندان، مربیان اخلاق، روانشناسان و جامعه
ترین اخلاق برای فرد و  نظر دارند که، یکی از مھمترین و ضروری اتفاق

کس در این مورد  داری است، و ھیچ جامعه مراعات عملی خوی امانت
 مخالفتی ندارد.

ھای  رنگ شدن فضیلت رغم بالا گرفتن صدای گلایه و شکوائیه از کم علی
مورد اھمیت و منزلت ھای بشری ھمه در  اخلاقی در میان بسیاری از جامعه

کاران اجماع و  داران و ناپسندی و حقارت ار خیانت والای اخلاقی امانت
 نظر داریم. اتفاق

داری چیست؟ و حد و حدود  امانت :جا پرسش مطرح است که اما در این
 آن کدام است؟ و جایگاه آن در زندگی اجتماعی کنونی ما چیست؟

و محدودترین زاویه آن نگاه  ترین  داری را از تنگ بسیاری از مردم امانت
کنند، و آن را به حفظ و نگاھداری مطلوب از چیزھایی که به کسی  می

نمایند، که اگر آن را به تمام و کمال و به موقع در  شود معنی می سپرده می
داری بوده و اگر آن را حیف و میل  اختیار صاحب آن قرار داد، انسان امانت

شود. چنین چیزی ھرچند بخشی از معانی  کرد آدمی خائن محسوب می
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داری است، اما در واقع جزئی بسیار محدود و اندک از آن به شمار  امانت
 آید. می

 فرماید: خداوند متعال می

 ٱ نَاعَرَضۡ  إنَِّا﴿
َ
َ�ٰ ٱ َ�َ  مَانةََ ۡ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ۡ�َ  بَالِ �ِۡ ٱوَ  ضِ �ۡ�

َ
ن فَ�

َ
 نَهَامِلۡ َ�ۡ  أ

شۡ 
َ
 ].۷۲الأحزاب: [ ﴾٧٢جَهُوٗ�  اظَلوُمٗ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  نُۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلهََا هَامِنۡ  نَ فَقۡ وَأ

ھا عرضه داشتیم، اما ھمه از  ھا و زمین و کوه ما امانت را بر آسمان«
پذیرش آن خودداری کردند و از آن دچار ھراس شدند، اما انسان زیر با آن 

ننمایند) به راستی  داری خود عمل رفت، آنان (اگر به مسئولیت امانت
 .»ستمکار و نادانند

در این آیه تنھا محافظت » امانت«این موضوع بدیھی است که مقصود از 
رساند و  از اموال به امانت گذاشته شده دیگران نیست و نص آیه این را نمی

 اند.  ھیچ یک از مفسرین قرآن چنین برداشتی را از آن نداشته
شود که منظور از امانت در آن  برداشت میاز این آیه این ھدف و مقصد 

موضوعی است که به غیر از انسان، طبیعت دیگر مخلوقات نظام ھستی 
پذیرای آن نبوده و نیست. و این انسان است که با توجه به طبیعت و 

بر دوش گرفتن بار آن امانت است، پس معلوم   ھایش دارای ویژگی توانایی
ست که با اندیشھو روح و ماھیت انسان چیزی ا» امانت«شود که موضوع  می

به  :ترین معنای امانتی که در این آیه آمده این است که پیوند دارد. و درست
 به بھترین صورت است.ھا  آن ھای اجتماعی و ادای معنای التزام به مسئولیت

شاید این تعبیر و برداشتی نوین از مفھومی باشد که بیشتر مفسرین در 
امانت، به معنای اطاعت خداوند و ادای فرایضی  :اند که تفسیر آن آیه گفته

را بر مردم واجب گردانیده و عامل آن پاداش داده ھا  آن است که خداوند
 گیرد. شود و تارک آن مورد مجازات قرار می می
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ھا از  ھا و زمین و کوه تری از آن چیزی است که آسمان این معنای صحیح
ای است که  شان به گونه را آنان طبیعتاند، زی تحمل آن خودداری ورزیده

توانند از قوانین مربوط  توانایی اندیشه و تعقل و اراده کردن را ندارند و نمی
ھای موجود در  به انتخاب میان خیر و شر تبعیت نمایند، و از میان آفریده

ھا و  تواند در مورد غریزه جھان ھستی این تنھا انسان است که می
را تابع موازین ھا  آن ل نظر کند و تصمیم بگیرد، وھای خود اعما خواست

ھای خود عمل  خیر و حق بگرداند، و در روابط اجتماعی به تعھدھا و وعده
ھا تلاش نماید، او  کند، و در جھت گسترش اعتماد متقابل میان انسان

چه در مورد ادای این مسئولیت و رسالت کوتاھی نماید، به امانت الھی  چنان
ای  و زمینه تباھی و ناھجاری را فراھم نموده و به خود و جامعه خیانت کرده

بار خیانت بر  کند ستم ورزیده، و در مورد پیامدھای زیان که در آن زندگی می
 است. توجھی نشان داده ی زندگی مردم بیرو

ھا و تعھدھای  داری شامل ادای ھمه مسئولیت بر ھمین اساس امانت
امانتی الھی است که » عقل و خرد«ای مثال شود. بر اخلاقی و اجتماعی می

به انسان سپرده شده، اگر انسان بر مقتضای عقل و خرد عمل کند و آن را 
به دانش و معرفت بیاراید و سر و سامان بدھد، به راستی به بھترین صورت 

 داری کرده است. در مورد آن امانت
ھا سپرده  سانچنین بدن امانتی الھی است که خداوند آن را به ما ان ھم

چه در مورد تأمین نیازھای غذایی و بھداشتی آن به خوبی عمل  است، چنان
فرسا ـ ھرچند  کنیم و با آن مھربان باشیم و در کارھای سخت و طاقت

عبادت خداوند باشد ـ آن را به کار نگیریم، خوب عمل کرده و از این امانت 
 :اند فرموده صل خداایم. در این ارتباط است که رسو الھی محفاظت کرده

 .»فارفق بها كمطيت كنفس«
 .»وجود تو مرکب توست، پس با آن مھربان باش!«
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ی کسانی که با ت و پیوند خویشاوندی  ھمسر و فرزند و پدر و مادر و ھمه
از طریق نصیحت بر تو لازم است، ھا  آن دارند، و حمایت از سعادت

حقوق ایشان را مراعات نمایی، از چه  باشند، چنان ھایی الھی نزد تو می امانت
گونه اندرز و نصیحتی برای ایشان دریغ ننمایی، زمینه را برای خیر و  ھیچ

را از شر و بدی بازداری، به مسئولیت ادای ھا  آن شان فراھم کنی و سعادت
 ای. امانت به خوبی عمل نموده

هَاَ�ٰٓ  ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ قُوٓ  ءَامَنُوا نفُسَُ�مۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
 ].۶التحریم: [ ﴾�ناَرٗ  ليُِ�مۡ وَأ

ھایتان را از عذاب آتش  اید! خود و خانواده ای کسانی که ایمان آورده«
 .»مصون بدارید

کنی مسئول تلاش برای  ای ھم که در آن زندگی می در برابر جامعه
گسترش آرامش و صلح و آشتی ھستی، تنھا از طریق این تلاش است که از 

چه در مورد آن کوتاھی بنمایی  ای، اما چنان نمودهداری  امانت اجتماع امانت
 .ای! به مردم بد کرده و به امانت ایشان خیانت کرده

داری آن به عالمان شریعت سپرده شده  دین ھم امانتی است که امانت
چه آن را به راستی برای مردم بیان کنند و آن را از تحریف و  است، چنان

حق و خیر موجود در آن را شرح توضیح  بازیچه قرار گرفتن مصون بدارند، و
بدھند و از دست اندازی دشمنان به عقاید و آداب و احکام آن جلوگیری 

ھا و مفاھیم موجود در زندگی  نمایند، به راستی حامی و مدافع بھترین ارزش
ھا را در حق خود  اند، اما اگر چنین نکردند، بدترین و زیانبارترین خیانت بوده

 اند. دهو مردم مرتکب ش

خَذَ  إذِۡ  َ﴿
َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱ قَ مِيَ�ٰ  �َّ َّ�  ْ وتوُا

ُ
 وََ�  للِنَّاسِ  ۥَ�بُيَّنِنَُّهُ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

ٓ  َ�نبََذُوهُ  ۥتُمُونهَُ تَ�ۡ  وۡ شۡ ٱوَ  ظُهُورهِمِۡ  ءَ وَرَا َ�َ ْ ونَ �شَۡ  مَا سَ فبَئِۡ  قلَيِٗ�ۖ  اَ�مَنٗ  ۦبهِِ  ا ُ�َ 
 ].۱۸۷عمران:  آل[ ﴾١٨٧
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تاب خود را کد یه باک  د گرفت،کمان مؤیتاب پک ه خداوند از اھل ک  گاه آن«
تمان و پنھان نسازند، اما آنان به آن تعھد کنند و آن را کان یمردم ب یبرا

را  یزیآن را فروختند، چه بد چ کیاند یردند و به بھاکخود عمل ن
 .» ردندک یداریخر

به شمار  یلھا یعلم دانش موجود در نزد عالمان و دانشمندان امانت
مردم فراھم  یاز آن را برا یمند سب و بھرهک یھا چه راه د، چنانیآ یم
 یعلم یآوردھا نش تلاش نمودند و از دستیشف اسرار آفرک یردند و براک

ت بھره گرفتند، آن عالمان از امانت یر و سلامت بشریرفاه و خ یدر راستا
خ را یدر تار یو ماندگار ینموده استحقاق اجر الھ یدار امانت یخود به خوب

 نند.ک یدا میپ

مَا ﴿ َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  مِنۡ  �َّ ْ عُلََ�ٰٓ لۡ ٱ عِبَادِه  ].۲۸فاطر: [ ﴾ؤُا
 .»ھراس خداوند را در دل دارند یه به راستکن تنھا عالمان ھستند یا«

ب و یجاد آسیو ا یگسترش ھراس و نگران یچه آن را در راستا اما چنان
شتر یاب ھرچه بکارت یان را برایار بردند، و طاغوتکت به یبشر یلات براکمش

به  یا شهیپ تیانت و جنایخ یھا در واقع آدم  دادند، یاریت یجرم و جنا
 ین الھیو لعن و نفر یخیتار یندگکو سراف یه مشمول خوارکند یآ یشمار م

 خواھند بود.

ٰ  قَهُمۡ مِّيَ�ٰ  ضِهِمَ�قۡ  فبَمَِا﴿ ٰ  قلُوَُ�هُمۡ  نَاوجََعَلۡ  هُمۡ لعََ�َّ �َ ۖ  عَن َ�مَِ لۡ ٱ ُ�َرّفِوُنَ  سِيَةٗ
وَاضِعهِِ  ْ  ۦمَّ ا احَظّٗ  وَ�سَُوا ْ  مِّمَّ  ].۱۳: ةالمائد[ ﴾ۦبهِِ  ذكُّرُِوا

م و از ین قرار دادیان) را مورد نفریھودی( ینکش مانیاما به سبب پ«
دم. آنان سخنان یشان را سخت گردانیھا م و دلیردکش محروم یرحمت خو

م، فراموش یر دادکشان تذیچه را به ا از آن یادینموده و بخش زف یرا تحر
 .»ردندک
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 یند در صورتیآ یشمار م در دست مردم امانت به یین ثروت و دارایچن ھم
آن را اداء  یند و حقوق اجتماعیدر آن دخل و تصرف بنما یه به درستک
ا یدر دنند و یآ  یدار به شمار م صادق و امانت یھا نند، صاحبان آن انسانک

ماندگار خداوند برخوردار خواھند  یھا و در آخرت از نعمت یکنام ن یدارا
 ار به شمار خواھند آمد.کصورت خائن و ستم نیر اید، در غیگرد

﴿ ْ نفقُِوا
َ
ا وَأ سۡ  جَعَلَُ�م مِمَّ  ].۷الحدید: [ ﴾�يِهِ  لفَِ�َ تَخۡ مُّ

 .»د!ینکابت آن را به شما سپرده احسان و انفاق یه خداوند نکچه  از آن«

ۡهُم ﴿ ِ فَبَّ�ِ ةَ وََ� ينُفقُِوَ�هَا ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ هَبَ وَٱلۡفضَِّ ونَ ٱ�َّ ِينَ يَۡ�ِ�ُ وَٱ�َّ
 ٖ��ِ

َ
 ].۳۴: التوبة[ ﴾بعَِذَابٍ أ

ر یھا را در راه خدا (خ اندوزند و آن یه (پول) طلا و نقره را مکرا  یسانک«
 .»مژده بده! کدردنا یرند، به عذابیگ یار نمکت مردم) به و مصلح

را  یامور زندگ ۀھم یدار ه امانتکم یینما یصورت ملاحظه م نیبد
و  یاجتماع یارکشه و آداب و ھمیاند یھا عرصه ۀدھد و ھم یسروسامان م

و انحراف  یدھد و از ناھنجار یاست و اخلاق را در راه درست آن قرار میس
 دارد. یمصون م

 ین حدود، راز سعادت و سربلندیو با مراعات ا ین معنیبه ا یدار امانت
 یباشد. زمان یشان میا یو خوار یساز بدبخت نهیھا و عدم مراعات آن زم ملت

و التزام  یالھ یھا نه بر دوش گرفتن صادقانه امانتیدر زم یه امت اسلامک
سه ین امت در مقایتر باارزشن و یشگام بود، بھتریپ یمانیا یھا تیبه مسئول

 آمد. یھا به شمار م گر ملتیبا د
اش  ده بود، خانوادهیرا دزد یزیچ صعرب در زمان رسول خدا یزن

نزد  یانیپادرم یاز اصحاب را برا یکیمجازات او  یاز اجرا یریجلوگ یبرا



 ٦٧    داری و خیانت پیشگی امانت

 

ن یخشمگ یانیپادرم از آن صفرستادند، اما رسول خدا صرسول خدا
 :د و فرمودیگرد

يها الناس! إنما أهلك من كان قبل�م انهم إذا سرق فيهم الشر�ف تر�وه أ«
و إذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحد. اما والذي نفس �مد بيده! لون أن 

 .١»فاطمه بنت �مد سرقت لقطع �مد يدها
ن بود ید، ایش از شما گردیپ یھا ملت یه باعث نابودک یزیمردم! چ یا«

ردند و ک یرد، او را رھا مک یم یدزد یمقام و منزلت یه ھرگاه آدم داراک
د، یگرد یم یب دزدکمرت یعاد یچه آدم ار او نداشتند، اما چنانکبه  یارک

ه جان ک یسکسوگند به  یار او نداشتند، ولکبه  یارکردند و ک یاو را رھا م
ند، ک یھم دزد صار اوست! اگر فاطمه دختر محمدیدر اخت صمحمد

 .»ردکد محمد دست او را قطع خواھد یبدن ترد
ه بر کاست  یض و تفاوت امانتیقانون بر ھمه مردم بدون تبع یاجرا

 امور قرار دارد. یایم و اولکدوش حا

پول متعلق به  یمقدار ساز پسران حضرت عمر بن خطاب یکی
گرفت تا با آن  -وفه بود ک یه والک یزمان - یاشعر یالمال را از ابوموس تیب

المال  تیاد به بیم و زکآن اموال را بدون  یند، و پس از مدتکتجارت 
 بازگرداند.

دش یسود عا یرد و مقدارکرا با آن پول تجارت  یپسر حضرت عمر مدت
قرار دادند، خطاب به پسرش  ان موضوعیحضرت عمر را در جر یشد. وقت

 :فرمود

                                           
 البخاري ومسلم. رواه -١
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فه یه پسر خلک نیبه خاطر ا یا ردهک ییالاکد یه اقدام به خرک یوقت«
ه اقدام به ک یاند، و زمان ردهکرا از تو طلب  یمترک ی، فروشندگان بھایھست

 یشتریب یبه ھمان علت مردم بھا یا شده نموده یداریخر یالاھاکفروش 
 یا ه به دست آوردهک ید در سودیاند. بدون ترد ردهکرا به تو پرداخت 

 .م ھستند!یمسلمانان سھ

دست آورده بود به نفع ه پسرش به کرا  یمه سودین سحضرت عمر
 یارکد و به خاطر یالمال را به آن برگردان  تیه بیالمال از او گرفت و سرما تیب
ز به یرا ن یاشعر یه انجام داده بود، او را مورد عتاب قرار داد و ابوموسک

د چنان یو نبا  فه قرض داده بود،یبه پسر خل یومتکه از اموال حک نیعلت ا
 .مورد ملامت قرار داد! یرد، به سختک یم

ه کمردم  یھا ییمان و رھبران در برابر داراکه حاکاست  یتین مسئولیا
و  ید به خاطر دوستیشان است، دارند، و نبایار ایبه عنوان امانت در اخت

 ارشان قرار بدھند.یآن را در اخت یسکبا  یشاوندیخو
گر یدر عصر خود از د یروزیدان فتح و پیدر م یوبین ایالد صلاح

ه به دست کرا  یادیار زیم بسیداشت، و غنا یشتریق بیان توفیفرمانروا
ه کگرفت  یار مکمارستان و مسجد به یاحداث مدارس و ب یآورده بود، برا

خود و  یرا برا یزیچ چیمانده است. و ھ ینون ھم باقکاز آثار او ا یتعداد
ف یرد در ردکه فوت ک یزمان :ندیگو یم یفرزندانش قرار نداد حت

را از خود  یاختمانن و سینار و زمین مستمندان بود و درھم و دیمستمندتر
 نگذاشت؟!. یبرجا
ه کاست  یا باختهکان مجاھد و پایشواین اخلاق و رفتار فرماندھان و پیا

ز یچ چیجھاد خود را با ھ یت الھیستند اجر و پاداش و رضایگاه حاضر ن چیھ
 .نند!کمعامله  یگرید
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ه دارد مردم کد یرا د یشد و واعظ یوارد مسجد ÷یحضرت عل یروز
ام قرآن و ناسخ کبا اح :د، پس از خاتمه اجتماع به او فرمودینما یرا موعظه م

 ؟یدار ییو منسوخ آن آشنا
 .ر!یخ  :گفت

دچار  یو نابود یھم خود و ھم مردم را به گمراھ :فرمود یحضرت عل
مردم  یبرا ینه از موعظه و سخنراک! سپس از او خواست یینما یم

 .د!ینما یخوددار
مان در کت حایام به مسئولیق یز در راستاین ÷ین اقدام حضرت علیا

له ید مردم در برابر تباه شدن به وسیاز عقا یمورد امانت حفظ علم و پاسدار
 جاھل بوده است. یھا آدم

نموده  یآور مردم جمع یایه از ھداکرا  یاموال لشهیحضرت عا یروز
ه خود روزه بود ک ید، در حالیرس یصد ھراز درھم میکو ارزش آن به حدود 

 .م نمود!یان مستمندان تقسیھنه بر تن داشت در مک یو لباس
 یرا برا یزیچرا چ :داد، گفت یم یاریمنزل  یارھاکه او را در ک یخانم

 .م!یافطار ندار یبرا یزیچ چی، ھینگذاشت یافطار امروز باق
 ی، برایردک یم یادآورین را به من یاگر قبلاً ا :شه فرمودیحضرت عا

 .گذاشتم! یم یرا باق یزیچ یافطا
 یالھ یرا امانت ییه ثروت و داراکاست  یسانکن ھم روش و فرھنگ یا

 یخود را به دست فراموش یازمندیازمندان، نیاز نیدانند و به خاطر رفع ن یم
 .سپارند! یم

است  یا در جامعه یدار از خصلت امانت ییھا د، نمونهیان گردیچه ب آن
گر براساس یدیکج بود و روابط مردم با یار رایدر آن بس یدار ه اخلاق امانتک

وم در مورد کم و محک، حایر و غنیو عالم، فق یآن قرار داشت. مردم عام
 .ردند!ک یگر رقابت میدیکت خود با یو عمل به مسئول یدار مراعات امانت
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ان مردم یاز آرامش خاطر و اعتماد را در م یجوه ک یاخلاق و منش
ت یمیت صفا و صمیگر در نھایدیکشان با  گسترش داده و به خاطر آن روابط

و  یو وفادار یرخواھیخ یآنان بر رو یگیو ھمسا یه دوستیقرار داشت، و پا
ردند. خداوند ک یم یارکگر ھمیدیکر با یه حق و خیاعتماد متقابل بود و برپا

 د.یش فرمایمورد رحمت و مغفرت قرار دھد و مشمول مغفرت خوآنان را 
ش روشن، و روحمان را با پرتو یمان را با نور معرفت خویھا خداوندا! دل

 .دار بگردان!یعت خود بیشر
م، ما را به یطلب یم و تنھا از تو مدد مینک یتنھا تو را عبادت م«پروردگارا! 

ش یان را مشمول انعام خوشیه اک ییت فرما! راه آنھایراه راست ھدا
ه ک یه مشمول خشم تو قرار گرفته و نه راھک یی، نه راه آنھایا دهیگردان

 .1»اند ش گرفتهیگمراھان در پ
 انیپا

                                           
 .۷-۵ : الفاتحة سوره -١
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